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بررسى ادغام سازمان اسناد ملى ايران و 
كتابخانه ملى ايران (٣): 
ارزيابى شخصيت حقوقى

شيرين ميزان دار و دكتر اسداالله ياورى

چكيده:
همان گونه كه در دو قسمت پيشين مقاله آمد سازمان اسناد ملي يكي از سه سازمان 
وابسته به سازمان امور اداري و استخدامي كشور بود، كه براى جمع آوري و حفظ 
اسناد ملي و نيز صرفه جويي در هزينه هاي اداري و استخدامي با هدف دسترسي 

عموم به اين اسناد، تأسيس شد.
در بررسي صلاحيت هاي سازمان، خواهيم ديد كه نهادي چون سازمان مدارك 
فرهنگي، در كتابخانه ملي ادغام شد؛ لكن اين فرصت براي سازمان  اسناد ملي ايران 
و كتابخانه ملي ايران به وجود نيامد تا با فهم مشتركي از دلايل و نحوه ادغام، خود 
را مهياي آن كنند. لذا تصميم بر ادغام، انتقادات زيادي از سوي متخصصان علوم 
كتابداري و آرشيوداران مطرح در اين عرصه را در پى داشت. به نحوي كه پس از 
گذشت دست كم ١٥ سال از زمان ادغام، برخي هنوز بر اين باورند كه ادغام فوق، 
تصميمي غيركارشناسي و نسنجيده بوده است. از اين رو، ناكارآمدي و عدم توفيق 
سازمان در سال هاي بعد را به آن نسبت مي دهند؛ در مقابل، عده اي ديگر، ضعف 
قوانين و مقررات سازمان نداشتن ضمانت اجرايي كافي و در نتيجه عدم تمكين ساير 

دستگاه ها به مقررات آن را دخيل در عدم توفيق سازمان قلمداد مي كنند.

سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران، كتابخانه ملى ايران، سازمان اسناد 
ملى ايران، ادغام، ارزيابى.
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شيرين ميزان دار١ و دكتر اسداالله ياورى٢

بين  در  سازمان  حقوقى  جايگاه  مى شود،  پرداخته  آن  به  مقاله  قسمت  اين  در  كه  مطالبى 
تشكيلات ادارى كل كشور، صلاحيت هاى محلى، ملى و فراملى است. بررسى جايگاه حقوقى 
اركان سازمان، و اعتبار مصوباتشان، از ديگر مباحث اين قسمت مقاله است، در اين مقاله ضمن 
موردِواكاوى  نيز  آن  چالش هاى  مبحث،  هر  ذيل  شد،  خواهد  تلاش  موجود،  وضعيت  تبيين 
قرارگيرد. ضرورت هاى آينده سازمان نيز، در مباحث پايانى مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد. 
نحوة سازماندهى مطالب به سياق دو قسمت پيش مبتنى بر تفكيك بخش اسناد و كتابخانه 

است.

١- وضعيت حقوقى حاكم بر سازمان
اسناد و  امروزي سازمان  مقرراتى كه در شكل گيرى صلاحيت هاى  گفتار قوانين و  ذيل اين 
كتابخانه ملى دخيل بوده، يا به عبارتى اثرگذار بر صلاحيت هاى سازمان در وضعيت فعلى آن 

هستند، تبيين و سپس مورد اِرزيابى قرار مى گيرند.

١-١ بند اول- قوانين
١-١-١ قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران مصوب ١٣٤٩/٢/١٧.

mizandarshirin@yahoo.com

a_yavari@sbu.ac.ir
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 قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره پس از تصويب 
مجلس سنا در تاريخ ١٣٤٩/٠١/٢٢ در جلسه روز پنجشنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٤٩ به تصويب 

رسيد. 
١-١-٢ قانون اساسنامه كتابخانه ملى ايران مصوب ١٣٦٩/٨/٢ و ماده ٩ الحاقى آن).

قانون اساسنامه كتابخانه ملى جمهورى اسلامى ايران مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره 
در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ ٢ آبان ١٣٦٩ مجلس شوراى اسلامى تصويب، و در تاريخ 
١٣٦٩/٨/١٦ به تأييد شوراى نگهبان رسيده است. بعداً يك ماده ديگر به آن اضافه شد.  اين 
قانون مشتمل بر ٩ ماده واحده و يك تبصره در جلسه علنى روز يك شنبه مورخ ١٩ خرداد سال 
١٣٧٠ مجلس شوراى اسلامى تصويب شده و در تاريخ ١٣٧٠/٣/٢٦ به تأييد شوراى نگهبان 

رسيده است.
برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهورى اسلامى ايران مصوب ١٣٧٣/٩/٢٠  ١-١-٣ قانون 

موضوع تشكيلات و صلاحيت هاى شوراى عالى ادارى.
از بخش سياست هاى كلى قانون برنامه  بر اساس بند يك قسمت سياست هاى عمومى 
پنج ساله دوم توسعه، موضوع كاهش حجم بخش دولتى، دولت وقت تصميم با اعمال روش هايى 
همچون حذف برخى از تشكيلات يا ادغام وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى، به شناسايى و احصاء 
مشمولان حكم مقرر در اين ماده گرفت. از جمله دستگاه هايى كه در واپسين لحظات اعتبار 
قانون ياد شده، مشمول حكم شد، سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى بود. سازمان مذكور 
كه نهادى وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى بود، از طريق اعمال بند فوق، با تصويب 

شوراى عالى ادارى در كتابخانه ملى ادغام شد.
١-١-٤ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه جمهورى اسلامى ايران مصوب ١٣٧٩/١/١٧ 

موضوع تشكيلات و صلاحيت هاى شوراى عالى ادارى.
موضوع  با  عمومى،  سياست هاى  حوزه  در  توسعه  دوم  پنج ساله  برنامه  قانون  محتواى 
كاهش حجم دولت از طريق ادغام وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتى، اين بار به طور منسجم و 
سازمان يافته ترى در برنامه سوم تكرار شد. ضرورت موضوع در حدى بود كه اين مطلب، در 
بتواند از اين طريق، اهداف كلان خود  فصل اول از بخش اول قانون گنجانده شد تا دولت 
را تعقيب كند. مادة يكِ فصل يك با عنوان اصلاح ساختار ادارى و مديريت، به اين موضوع 
با  ادارى  عالى  شوراى  به  مشخص،  با صلاحيت هاى  ماده  مدلول  اجراى  و  يافت  اختصاص 
تركيب اعضاى مشخص، محول شد. ذكر و بررسى اين قانون از جهات گوناگونى حائز اهميت 
از اينكه برخى از منتقدان، ادغام دو سازمانى كه داراى قوانين مستقل و با  است. صرف نظر 
اعتبارى برابر به لحاظ مرجع تصويب هستند و نسخ ضمنى برخى از صلاحيت هاى يكى از آن 
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دو، بر اساس تصميم يك مرجع ادارى نظير شوراى عالى ادارى -كه شأنى دون شأن تقنينى 
اساساً  برجسته،  حقوقدانان  از  ديگر  برخى  به زعم  مى دهند،  قرار  مورد نِقد  داشت-  مقننه  قوه 
قوانين برنامه پنج ساله، كه يك قانون موقت بوده و منشاء آن، قانون برنامه و بودجه سال ١٣٥١ 
نسخ ضمنى صلاحيت هاى  بنابراين،  باشد.  دائمى  پايدار و  بر قوانين  اثرگذار  است، نمى تواند 
قوانين دائمى و پايدارى كه به تصويب مرجع قانونگذاري رسيده اند، توسط احكام مقرراتى، كه 
منشاء ايجاد آن ها، قوانين برنامه اى پنج ساله بوده است را در معرض نقد قرار مى دهند (كاشاني، 

.(١٣٩٣
گرچه برخى از الزامات حقوقى در نسخ ضمنى برخى مواد قانونى، در اين رهگذر، ناديده 
باب  برنامه سوم -در  بند ب ماده يك قانون  از  به جواز حاصله  توجه  با  لكن  انگاشته شده، 
اختيار ادغام دستگاه هاى داراى وظايف موازى- شوراى عالى ادارى صلاحيت خويش را در 
زمينه تصميماتش از قانونگذار دريافت داشته است و از اين لحاظ، به نظر مى رسد خدشه اى 
بر صلاحيت و در نتيجه، بر مصوباتش، وارد نباشد. در هر صورت چه پذيراى اين نقد باشيم، 
چه نباشيم، اين سبك تدوين قوانين، به صورت يك رويه در طى سه دوره قوانين برنامه هاى 
اثرگذار  ملى،  كتابخانه  و  اسناد  سازمان  قانونى  خصوص صلاحيت هاى  در  حداقل  پنج ساله، 
بوده است و ملاحظه مى شود كه طى برنامه هاى دوم، سوم و چهارم و پنجم توسعه اقتصادى، 

اجتماعى و فرهنگى، صلاحيت هاى سازمان كاملاً تحت تأثير قرارگرفته است.

١-٢ بند دوم: مقررات
١-٢-١ مصوبه شماره ١٤/٢٤٢موضوع انتزاع سازمان مدارك فرهنگى از وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامى و ادغام آن در كتابخانه ملى مصوب ١٣٧٨/٨/١٩.
پيش از ورود به بحث، نخست لازم است اندكى راجع به وضعيت حقوقى سازمان مدارك 
فرهنگى انقلاب اسلامى و جايگاه آن پيش از ادغام در كتابخانه ملى، توضيحاتى ارائه شود 
نهاد،  اين  با  ادغام  از  كتابخانه ملى پس  جديد  آن، صلاحيت هاى  با درك صلاحيت هاى  تا 

موردِارزيابى قرار گيرد.
وظايف  و  اهداف  «قانون  از  برآمده  سازمانى  اسلامى،  انقلاب  فرهنگى  مدارك  سازمان 
بر  بنا  و  قانون  همان   ٣ ماده   ٥ بند  اجراى  در  كه  است،  اسلامى»  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
پيشنهاد شماره ١١/٧٢٦٩/١٤٨٢ مورخ ١٣٦٦/١١/٥ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و تصويب 
مفاد  اساس  بر  شد.  تأسيس   ٣٠٦ ٤٤٤٠/ت  شماره  با   ١٣٦٧/٠٤/٢٨ مورخ  در  هيئت وزيران 
اساسنامه مصوب هيئت وزيران، اين سازمان، سازمانى فرهنگى و تحقيقاتى و داراى شخصيت 
گردآورى،  از  است  عبارت  اساسنامه  دو  ماده  اساس  بر  است. هدف سازمان  مستقل  حقوقى 
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تمركز، رده بندى و اشاعه اطلاعات و مدارك فرهنگى و انتشارات مربوط به انقلاب اسلامى 
و جمهورى اسلامى و فراهم آوردن امكانات لازم براى پژوهش، مطالعه و بهره بردارى از اين 

اطلاعات و شناساندن مبانى، مظاهر و اهداف انقلاب اسلامى.
با اندكى تأمل در اساسنامه سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى و مقايسه آن با مفاد 
اساسنامه كتابخانه ملى، مشابهت امور و هم پوشانى برخى از وظايف اين دو نهاد، قابل مِلاحظه 
است. لذا بر همين  اساس، شوراى عالى ادارى در هشتاد و چهارمين جلسه مورخ ١٣٧٨/٨/١٩ 
بنا به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، كتابخانه ملى جمهورى اسلامى ايران 
و سازمان امور ادارى و استخدامى كشور، در راستاى سياست هاى دولت و اهداف و تكاليف 
ايران  اسلامى  جمهورى  فرهنگى  و  اجتماعى  اقتصادى  توسعه  دوم  برنامه  قانون  در  مندرج 
مبنى بر تحديد تشكيلات دولت و كاهش هزينه هاى ادارى و با جواز حاصله از اختياراتش در 
شماره  طى مصوبه  كشور،  اجرايى  دستگاه هاى  تكرارى  و  مشابه  وظايف  احصاء  و  شناسايى 
١٤/٢٤٢ مورخ ١٣٧٨/٨/١٩ انتزاع اين سازمان را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و ادغامش 
در كتابخانه ملى را تصويب كرد. اين مصوبه در چهار بند و يك تبصره تنظيم يافته، مستند 
از  و هدفش  مى باشد  دوم  برنامه  قانون  مى شود  ملاحظه  كه  همان گونه  آن  تصويب  قانونى 
تجميع وظايف در يك نهاد واحد، افزايش كارايى و استفاده از بودجه و امكانات در انجام وظايف 
از يك سو  اين مصوبه استخراج كرد.  قانونى آن هاست. در مجموع دو حكم كلى مى توان از 
كتابخانه ملى را موظف به بازنگرى و اصلاح اساسنامه و لحاظ داشتن صلاحيت هاي مربوط به 
سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى مى كند و از ديگر سو، اصلاح تشكيلات، با رعايت 

مفاد مصوبه را نيز به عنوان تكليف دوم برعهده سازمان جديد مى گذارد.
اصلاح  صرفاً  ادغام،  از  پس  شد،  مشخص  مدارك  و  سوابق  بررسى  با  تحقيق  اين  در 
تشكيلات ادارى در دستور كار قرار گرفته، لكن نسبت به اصلاح و بازنگرى اساسنامه اقدامى 
به ويژه اعضاى سابق  از منتقدان،  برخى  اين موضوعى است كه مورد نِقد  و  نپذيرفته  صورت 
سازمان مدارك فرهنگى و انقلاب اسلامى قرار گرفته است. برخى از آنان بر اين عقيده اند كه 
در ادغام دو سازمان، سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى در كتابخانه ملى حل شده و 
اثرى از صلاحيت هاى قبل از ادغامش با كتابخانه ملى در وضعيت پس از ادغام بر جاى نمانده 
دو سازمان  ادغام  اصلى  از عوامل  اشاره شد، يكى  كه در صدر مطالب  اما همان گونه  است. 
هم پوشانى صلاحيت هاى قانونى آن ها بوده و تأمل در ماده ٣ قانون اساسنامه كتابخانه ملى، 
به خصوص بند ٢ اين ماده، كه كاملاً ناظر بر صلاحيت هاي سازمان مدارك فرهنگى انقلاب 
اسلامى مى باشد، مؤيد اين مطلب است كه اين ادغام در هماهنگى كامل با اهداف قانونگذار 
در ادغام نهادهاى موازى صورت پذيرفته، از اين رو اصلاح مفاد اساسنامه كتابخانه ملى در آن 
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مقطع زمانى به عنوان يك ضرورت دنبال نشده است. با اين توضيح به نظر مى رسد، خدشه اى 
بر عدم بازنگرى مفاد اساسنامه كتابخانه ملى -كه به عنوان يكى از تكاليف مصوبه بر آن تأكيد 
شده بود- وارد نباشد. از طرفى به لحاظ مرجع تصويب قوانين و مقررات، سلسله مراتبى بين 
مقررات وجود دارد زيرا هر مقرره اى، صرفاً از طريق مرجع تصويب آن يا مرجع قانونگذارى 
فراترى قابل تِغيير يا نقض و اصلاح است. بنابراين، درحالى كه مرجع تصويب مصوبه ١٤/٢٤٢، 
شوراى  مجلس  ملى،  كتابخانه  اساسنامه  قانون  تصويب  مرجع  و  است،  ادارى  عالى  شوراى 
يعني مجلس شوراي اسلامي مى تواند نسبت به هرگونه  اسلامى است، قاعدتاً همان مرجع 

تغيير يا اصلاح قانون مصوب، تصميم گيرد.
ادارى موضوع  مورخ ١٣٨١/٦/٩ شوراى عالى  ١-٢-٢ مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ 

ادغام كتابخانه ملى با سازمان اسناد ملى.
به ويژه  اسلامي  جمهوري  اساسي  قانون  از  ملهم  دولت  كلان  تشكيلات  تنظيم  وظيفة 
اصول دوم، سوم، چهل وسوم، شصتم، يك صد و بيست و ششم، يك صد و سي و سوم، تكليفي 
است كه در موارد مختلف از برنامه دوم توسعه به بعد نيز به صورت مستقيم و غيرمستقيم به 
آن تأكيد شده است. نگاهي به سير تطور وزارتخانه ها در سال هاي متمادي، نشان دهنده اين 
اعمال سلايق  با  گاهي اوقات  دولت،  و  يا مجلس  كشور  شرايط خاص  اقتضاي  به  كه  است 
خاص وزارتخانه هايي ايجاد، حذف يا ادغام شده است. اگر چه شايسته ترين روش، بررسي دقيق 
و كارشناسانه اهداف، مأموريت ها، وظايف دولت و احصاي آن ها در سطح كلان و طبقه بندي 
به چند امر يك  يا چند وزارتخانه و يا  به امر يك  آن ها در امور مختلف است -به نحوي كه 
وزارتخانه بپردازد- و بدون بررسي همه جانبه، نتوان محدوديت كمي براي وزارتخانه ها قائل 
شد، اما در طول سال هاى اخير به ويژه از برنامه دوم توسعه به بعد، همواره شاهد ادغام ها يا 
ملى  كتابخانه  و  اسناد  سازمان  كه  بوده ايم  ادارى دولت  تشكيلات  در ساماندهى  انتزاع هايى 

نمونه بارزى از اين انتزاعات و ادغام هاست (ميرمحمدي، ١٣٩٢، ص١٦٩-١٨٨).
گرچه پيش تر كتابخانه ملى، تجربه ادغام با نهاد ديگرى (سازمان مدارك انقلاب فرهنگى) 
سازمان،  اين  به  مربوط  رخدادهاى  مهم ترين  از  يكى  با اين وجود،  داشت،  خود  سابقه  در  را 
موضوع ادغام كتابخانه ملى با سازمان اسناد ملى است. اهميت اين ادغام از آن جهت است 
كه هريك از اين دو نهاد داراى قانون مصوب مجلس (يكى مجلس شوراى ملى و ديگرى 
اعمال  مجلس شوراى اسلامى) هستند. لذا تحت الشعاع قرارگرفتن قوانين ياد شده، از طريق 
مصوبه شوراى عالى ادارى، اندكى قابل تِأمل است. همين نكته، اهميت بررسى اين مصوبه را، 
دوچندان مى كند. به هر حال بررسى دقيق تر زواياى قانونى مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ مورخ 
١٣٨١/٦/٩ شوراى عالى ادارى كمك شايان توجهى به تبيين وضعيت حقوقى فعلى سازمان 
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مي كند لذا براى سازماندهى مطالب ناگزير از يك تقسيم بندى مناسب در بررسى مفاد آن به 
شرح ذيل هستيم:

شوراى   ١٣٨١/٦/٩ اصلى مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ مورخ  تبيين محورهاى  الف- 
عالى ادارى:

بررسى  لحاظ  به  ادارى  عالى  شوراى   ١٣٨١/٦/٩ مورخ   ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ شماره  مصوبه 
دوم  بخش  قانونى،  مباني  بر  ناظر  آن  اول  بخش  كه  است  بخش  سه  مشتمل بر  محتوايى 

در بردارندة اهداف و منظور مصوبه و در نهايت بخش سوم معطوف به احكام آن است.
عالى  شوراى   ١٣٨١/٦/٩ مورخ   ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ شماره  مصوبه  قانونى  مباني  الف-١ 
ادارى: اين مصوبه در نود و پنجمين جلسه مورخ ١٣٨١/٦/٢ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و 
برنامه ريزى كشور و بر اساس صلاحيت هاى ناشى از ماده يك قانون برنامه سوم توسعه -به 

شرحى كه در قسمت قانون برنامه سوم آمده است- در شوراى عالى ادارى تصويب شد.
الف-٢ اهداف مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ مورخ ١٣٨١/٦/٩ شوراى عالى ادارى: در 
متن مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ مورخ ١٣٨١/٦/٩ شوراى عالى ادارى هدف از مصوبه چنين 
توصيف شده است كه به منظور ساماندهى مديريت اسنادى و ايجاد هماهنگى براى نگه دارى 
آثار و اسناد مكتوب (چاپى و خطى) و غيرمكتوب و اوراق، مراسلات، دفاتر و ساير اسناد ملى 
و  اسناد  به  و دسترسى  نگه دارى  در  تسهيل  و همچنين  آن  نظاير  و  اجرايى  در دستگاه هاى 
صرفه جويى در هزينه هاى مربوط و جلوگيرى از وظايف تكرارى، سازمان اسناد ملى ايران با 
اعتبارات، نيروى انسانى، اموال، مدارك و تعهدات، از تاريخ  كليه وظايف، اختيارات، امكانات، 
١٣٨١/٨/١ از سازمان مديريت و برنامه ريزى منتزع و با كتابخانه ملى ادغام مى شود و عنوان 

آن به سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران تغيير مى يابد.
دقت در متن مصوبه، اين واقعيت را آشكار مى سازد كه شوراى عالى ادارى، در واقع با كنار 
هم گذاشتن اهداف هر يك از اين دو سازمان -كه پيش تر در قوانينشان مدون شده بود- هدف 
از تصويب يا به عبارت ديگر، ادغام دو مؤسسه با يكديگر را بيان داشته و آنچه كه علاوه بر اين 
موضوعات بدان اشاره شده، صرفاً جلوگيرى از وظايف تكرارى بوده است. اما دقيقاً مشخص 
به نظر سازمان مديريت و برنامه ريزى تكرارى بوده،  نكرده، چه وظايفى در اين دو مؤسسه 
كه بر اساس آن اين ادغام صورت پذيرفته و همين ابهام در تعيين مصاديق وظايف تكرارى، 
سازمان را در تدوين تشكيلات، دچار چالش كرده است. جالب آنكه در زمان تصويب نيز، به نظر 
مى رسد در مشابهت وظايف دو مؤسسه، اقناع كافى حاصل نشده، لذا به نحو محتاطانه اى، در 
قسمت ج از بند ٢ بلافاصله بر انجام فعاليت هاى هريك از اين دو نهاد، تحت عنوان دو معاونت 
البته اين  با عناوينى كه مبين استقلال تخصصى هر يك آن هاست، تأكيد مي شود.  مستقل 
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موضوع ذيل عنوان آسيب شناسى مصوبه به نحو مفصل ترى بحث خواهد شد.
ادارى:  عالى  شوراى   ١٣٨١/٦/٩ مورخ   ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ شماره  مصوبه  احكام  الف-٣ 
احكام متنوع و متعددى از مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ مورخ ١٣٨١/٦/٩ شوراى عالى ادارى 

قابل اِستنباط است، كه به مختصراً به اهم آن ها اشاره مى شود:
- بند ٢ مصوبه مشتمل بر سه قسمت «الف»، «ب»، «ج» و «د» است. قسمت «الف» 
وظايف،  ادغام  و  احصاء  و  سابق،  سازمان  دو  وظايف  تطبيق  و  بررسى  به  را  جديد  سازمان 
دو  بند  از  «ب»  قسمت  مى سازد.  موظف  موازى  و  تكرارى  مشابه،  واحدهاى  و  مأموريت ها 
مصوبه، بخشى از وظيفه اى كه در قسمت پيشين بر عهده سازمان گذارده بود را خود ايفا كرده 
اين  با  قسمت «ج» حكمى  پژوهشى هر دو سازمان حكم مى دهد.  تجميع بخش هاى  بر  و 
مضمون را مقرر مى دارد كه وظايف و مأموريت هاى تخصصى سازمان اسناد و كتابخانه ملى، 
تحت دو معاونت مستقل با عناوين «كتابخانه ملى» و «اسناد ملى» با برنامه مستقل در قوانين 
در بندهاي پيش گفته،  با شرايط مذكور  در بند «د»،  انجام مي يابد و بالاخره  بودجه سنواتى 

سازمان جديد به تهيه تشكيلات ادارى خود موظف مي شود.
بر حاكميت  قوانين مورد عِمل دو سازمان سابق،  بند ٣ مصوبه، در عين معتبر دانستن   -
قانون اساسنامه كتابخانه ملى در موارد مغاير، تأكيد مى كند. اين بند مشتمل بر دو تبصره است. 
در تبصره اول وظايف اجرايى مربوط به فروش اوراق امحايى، كه تا آن زمان بر عهده سازمان 
اسناد ملى بوده را به دستگاه هاى اجرايى واگذار كرده و تبصره دوم نيز ناظر بر تعيين تكليف 

ساختمان هاى مازاد هر دو دستگاه است.
و تحولات آن حوزه  اسناد  به بخش  پايان،  تا  بندهاى مصوبه  اينكه ساير  به  با توجه   -
اختصاص يافته، به نظر مى رسد توجه و تأكيد ويژه اى بر اين بخش از سازمان وجود داشته و 
اين گونه مى توان استنباط كرد كه شايد هدف از ادغام، بيشتر متوجه تقويت بخش اسناد ملى 
از طريق هم افزايى بوده است. ناگفته نماند كه به موازات توجه و تأكيد ويژه به بخش اسناد، 
تحقق  و در جهت  راستا  اين  در  يافته و  به نحو چشمگيرى گسترش  نيز  آن  صلاحيت هاى 
برنامه ريزى  و  بر عهده سازمان مديريت  نيز  تكاليفى  فوق،  تكاليف  اهداف مصوبه علاوه  بر 
كشور گذارده شده است، از جمله وظيفه مربوط به ساماندهى بايگانى هاى دستگاه هاى اجرايى 
و تنظيم روش هاى نگه دارى و بايگانى از طريق سازمان مديريت (موضوع بند ٤ مصوبه)، يا 
اعطاى اعتبارات لازم به مؤسسات و واحدهاى اسنادى در تحقق اهداف مصوبه (موضوع بند 
٧ مصوبه) را از اين دسته مي توان قلمداد كرد. جالب است كه در اين ميان دستگاه هاى اجرايى 
كشور نيز از تكاليف مندرج در اين مصوبه بى نصيب نمانده و بر اساس بند ٦ مصوبه، واحدهاى 

اسنادى به تبعيت از ضوابط و استانداردهاى سازمان اسناد و كتابخانه ملى مكلف شده اند.
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عالى  شوراى   ١٣٨١/٦/٩ مورخ   ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ شماره  مصوبه  آسيب شناسي  الف-٤ 
ادارى: به نظر مى رسد شتاب زدگي در اجراي قانون برنامه سوم توسعه در شناسايى و احصاى 
دستگاه هاى مشمول حكم ماده يك قانون ياد شده، در راستاى كاهش حجم دولت و نهايتاً 
از  قانون  اجراى حكم  در  مناسب  دستگاه  به عنوان دو  ملى،  اسناد  و  كتابخانه ملى  شناسايى 
تمهيد  و  آمادگي  در  آن،  كاركنان  و  سازمان  دو  به  مناسب  فرصت  اعطاي  عدم  و  يك سو 
مقدمات لازم در پذيرش امر ادغام از ديگر سو، از آسيب هاى جدى اجراى اين طرح بوده باشد. 
كماكان مى توان رد پِاى آثار ناميمون اين شتاب زدگى را در لابه لاى اظهارنظرهاى كارشناسان 

و صاحب نظران برجسته هر دو سازمان به خوبى حس كرد (مرادى، ١٣٩٢).
برخلاف ادغام سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى كه بنا به نظر هر دو نهاد ذى نفع 
(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و كتابخانه ملى ايران) صورت پذيرفت، اين بار سازمان مديريت 
و برنامه ريزى راساً و بدون لحاظ داشتن نظر دو سازمان (اسناد ملى و كتابخانه ملى) و صرفاً بنا 
به تشخيص خود به اين امر مبادرت ورزيد. نتيجه آنكه، پس از تصميم بر ادغام و در خلال آن، 
سازمان جديد را مكلف به بررسى و تطبيق وظايف دو سازمان در جهت احصاء و ادغام وظايف، 
مأموريت ها و واحدهاى مشابه و تكرارى و تهيه و ارائه تشكيلات سازمان، ظرف سه ماه مى كند.

نهايي  مقصود  مي رسد  به نظر  مصوبه  اجراي  روند  به  گذرا  نگاهي  در  و  با اين وجود 
هم افزايي  اين  از  نه تنها  اسناد  بخش  و  نشده  تأمين  اسناد  بخش  در  مصوبه  تدوين كنندگان 
دستگاه ها  ساير  بر  ادغام  از  پيش  كه  خود  نظارتي  و  هدايتي  نقش  از  بلكه  نبرده،  بهره اي 
داشته، بازمانده است. به ويژه با محول شدن نقش سازمان اسناد ملي سابق در زمينه ساماندهي 
بايگاني هاي دستگاه هاي اجرايي، و تنظيم روش هاي نگه داري و بايگاني، به سازمان مديريت 
و  يك سو،  از  ادغام  از  بعد  سال هاي  در  مديريت  سازمان  تحولات  و  تغيير  و  برنامه ريزي،  و 
مغفول ماندن اين وظيفه محوله از ديگر سو، در واقع يكي از مأموريت هاي اصلي سازمان اسناد 

ملي سابق، به تعطيلى كشيده شده و بلاتصدي مانده است.
به رغم آنكه هدف اصلي از انتخاب اين دو سازمان براي اجراي مفاد ماده يك قانون برنامه 
سوم، موازي، مشابه و تكراري بودن، وظايف، مأموريت ها و واحدهاي مشابه بوده، و اين موضوع 
به صراحت در قسمت الف از بند ٢ مصوبه ادغام آمده است، مشخص نيست به چه دليل در 
برگشته و صرفاً  اين رابطه  در  از نظر كلي خود  قانونگذار  بلافاصله  بند  قسمت «ب» همان 
احصاء وظايف، مأموريت ها و واحدهاي مشابه، موازي و تكراري را به امور پژوهشي دو دستگاه 
محدود كرده و در بند «ج» قائل به استقلال كامل فعاليت هاي تخصصي هر دو دستگاه ذيل 

دو معاونت مستقل مي شود.
شتاب زدگي  جمله:  از  باشد  متعددي  عوامل  از  متأثر  مي تواند  قانونگذار،  تغيير سياق  اين 
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مرجع تصميم گيرى در اجراى مفاد ماده يك قانون برنامه سوم، موضوع شناسايى دستگاه هاى 
با وظايف، مأموريت ها و واحدهاى مشابه از يك سو، و عدم جلب نظر كارشناسان و مسؤلان 
دو دستگاه در تدوين و تصويب مصوبه ادغام، از ديگر سو. اين نظر با مطالعه بررسي تطبيقي 
كه دولت  تقويت مي شود،  كانادا،  ايران و  و كتابخانه ملي  آرشيو  تشكيلاتي  اداري و  ساختار 
بالغ  بر هفت ميليون دلار  بودجه مناسب -تخصيصي  ادغام ضمن تخصيص  در زمان  كانادا 
در سال ٢٠٠٢م.- براى عملياتى ساختن طرح ادغام آرشيو و كتابخانه كانادا، طى يك فرصت 
سه ساله، سازماندهى تشكيلات جديد را به تيمى متشكل از كارشناسان دو حوزه به نام «تيم 
انتقال» محول مى كند (شاكري مطلق، ١٣٩٠، ص ٥٢). اگرچه تصميم بر ادغام اين سازمان ها در 
هر دو كشور يك تصميم فراسازمانى و دستورى بوده است، لكن فرايند ادغام در كشور كانادا 
چه به لحاظ آماده سازى ذهنى افكارعمومى كاركنان هر دو نظام، چه به لحاظ رعايت مباحث 
پيچيده تخصصى هر دو دستگاه كه جلب نظر متخصصان اين دو حوزه را مى طلبيد، اجراى آن 

مناسب تر به نظر مى رسد.
در  است،  اداري سازمان  اجراي مصوبه كه همانا تصويب تشكيلات  براي  گام  اولين  در 
تأكيد مي شود،  پيشين  موردِعمل در سازمان هاى  قانون  دو  اعتبار  بر  برابر مصوبه  آنكه  عين 
با وجود اختيارات و صلاحيت هاي هيئت امناي كتابخانه ملي، بر اساس بندهاي الف و ب از 
ماده ٧ قانون اساسنامه كتابخانه ملي موضوع تصويب سازمان و تشكيلات اداري، طي قسمت 
«د» از بند يك مصوبه ادغام، تصويب تشكيلات سازمان، منوط به تأييد سازمان مديريت و 
برنامه ريزي مي شود. تقريباً سه سال بعد، سازمان اسناد و كتابخانه ملى به دليل نامناسب ديدن 
تشكيلات تأييدشده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، با اختيارات حاصله از بندهاى 
الف و ب ماده ٧ اساسنامه كتابخانه ملى، به تهيه تشكيلات ادارى مناسب با وضعيت موجود 
اخير،  لكن در سال هاي  مى رساند.  به تصويب هيئت امنا  قانون،  برابر  را  آن  و  مبادرت كرده، 
عدم رعايت حكم مندرج در مصوبه -موضوع لزوم تأييد تشكيلات توسط سازمان مديريت و 
برنامه ريزى كشور-سازمان اسناد و كتابخانه ملى را با چالش هاى جدى مواجه ساخته است. با 
اين  توضيح  كه، به دليل عدم جلب نظر سازمان مديريت، سازمان، از بسيارى از حقوق خود در 
زمينه هاى مختلف از جمله حق جذب نيروى رسمى -كه برابر قوانين و مقررات عمومى منوط 
به اصلاح ساختار ادارى و تأييد آن توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى بود- محروم مانده 
يا در خصوص گسترش مراكز استانى، درحالى كه توسعه و گسترش مراكز استانى به تصويب 
هيئت امناى سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران نيز رسيده (مصوبه شماره 
٩٠/٢٣٤٥/ص مورخ ٩٠/٥/١٠) بنا به دلايل فوق بودجه متناسب با نيازهاى سازمان در اختيار 
قرار نمى گيرد و هنوز مراكز استانى اخيرالتأسيس، در تشكيلات مورد تِأييد سازمان مديريت و 
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بين صلاحيت هاى هيئت امناى سازمان  برنامه ريزي نيست. از اين رو به نظر مى رسد تعارضي 
از يك سو و ضرورت تأييد آن توسط سازمان مديريت و  ادارى  در زمينه تصويب تشكيلات 
آنكه، سازمان  بايد، مورد تِوجه قرار گيرد. خاصه  است كه  از سوى ديگر، موجود  برنامه ريزى 
اسناد و كتابخانه ملى به لحاظ بودجه، نهادى وابسته به بودجه دولت است و به رسميت نشناختن 
تشكيلات اداري مصوب هيئت  امناي آن، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مي تواند 

تأثير مستقيمي بر انجام تكاليف قانونى اش داشته باشد.
نهاد رياست جمهورى در سازمان  اسناد  ادغام مركز  ب- مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٥٣٠٢ 

اسناد و كتابخانه ملى مصوب ١٣٨٥/٤/٢٤
اين مصوبه در خصوص ادغام مركز اسناد نهاد رياست جمهوري در سازمان اسناد و كتابخانه 
ملي جمهوري اسلامي ايران است كه شوراي عالى اداري در صد و سى و يكمين جلسه خود 
اسناد و  مورخ (١٣٨٥/٤/٢٤) بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان 
كتابخانه ملى جمهوري اسلامى ايران به استناد بند (٢) بخش (ب) ماده يك قانون برنامه سوم 
توسعه كشور تنفيذ شده در ماده (١٥٤) قانون برنامه چهارم توسعه كشور در اجراي تبصره بند 
(٦) مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ مورخ ١٣٨١/٦/٩ شورا در زمينه ساماندهى نظام مديريت 
اسنادي كشور و ايجاد هماهنگى براي نگه داري آثار و اسناد مكتوب، اين ادغام را به تصويب 
رساند. ناگفته نماند مفاد مصوبه ياد شده كماكان پس از گذشت ده سال به اجرا درنيامده است.

٢- جايگاه نهادى و سازمانى 
سازمان اسناد و كتابخانه ملي در حال حاضر يكي از دستگاه هاي اجرايي كشور است كه به 
مؤسسه  يك  كشوري،  خدمات  مديريت  قانون  در  دولتي  مؤسسه  از  ارائه شده  تعريف  استناد 
دولتي محسوب مي شود. از اين رو نظر به مواد ٥ و ١١٧ قانون اخيرالذكر به عنوان يك دستگاه 
قوانين  در  كه  ديگري  شرايط  به واسطه  البته  باشد.  قانون  همان  شمول  تحت  بايد  اجرايي، 
پيش بيني  شده، از شمول عموم برخي از قوانين و مقررات خارج است. در اين گفتار، اين مباني، 
مورد اِرزيابي قرار مي گيرد. لكن پيش از ورود به بحث و در مقدمه بايد گفت يكى از موضوعات 
قوانين است كه  تورم  ابعاد مختلف جامعه، بحث  بررسى صلاحيت هاى حقوقى در  در  جدى 
اين مهم، در حقوق عمومى به نحو مضاعفى، به جهت تفاوتى كه با حوزه حقوق خصوصى 
دارد، به عنوان چالش مطرح مى باشد زيرا در حقوق خصوصى اصل بر صلاحيت، و در حقوق 
عمومى اصل بر عدم صلاحيت است. به  هر  روى، نظر به تورم قوانين و مقررات در كشور، كه 
عزم جدى در منقح سازى مقررات به لحاظ تعيين قوانين ناسخ و منسوخ، موارد مغاير يا لغو و 
اصلاح را مى طلبد، معاونت حقوقى رياست جمهورى، طى بخشنامه هاى مكرر و مكاتبات متعدد، 
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ايجاد وضعيت تنقيحى در رابطه با قوانين و مقررات را - به منظور بسترسازي در اجراي قانون 
دسترسي آزاد به اطلاعات- بر دستگاه هاى اجرايى تابعه قوه مجريه تكليف كرده است.

با عنايت به اهميت بحث، مقارن با اين حركت  به علاوه سازمان بازرسي كل كشور نيز 
مقررات  و  قوانين  تنقيح  و  تدوين  قانون  اصلاح  قانون  واحده  ماده  تبصره  استناد  به  دولت، 
كشور و بند الف تبصره مزبور (مصوب ١٣٨٩/١٢/١٨مجلس شوراي اسلامي)، مشمولان قانون 
يادشده را (يعني «كليه دستگاه هاي موضوع مواد ٥ و ١١٧ قانون مديريت خدمات كشوري 
مصوب ١٣٨٦/٧/٨ و قوه  قضائيه به استثناء مراجع مذكور در تبصره ماده ٢ اين قانون»)، به 
اقدام در زمينه تدوين و تنقيح قوانين مكلف كرده است. با اين مقدمه بايد گفت سازمان اسناد 
و كتابخانه ملى هم از اين قاعده مستثنى نبوده، به دليل كثرت قوانين و مقررات مورد عِمل، و 
بعضاً وجود تعارضاتى در مقام اجرا، به عنوان يكى از مخاطبان بخشنامه ها و قانون ياد شده و 
تحت نظارت و پيگيرى هاى سازمان بازرسى كل كشور از يك سو، و به موازات آن پيگيرى هاى 
معاونت حقوقى رياست جمهورى از ديگر سو، به اقدام در اين زمينه ملزم شده است كه سازمان 
ادارى اش  تشكيلات  اصلاح  عدم  و  حقوقى  نامتناسب  ساختار  به دليل  ملي  كتابخانه  و  اسناد 
اداره اى ذيل  تأسيس  لزوم  بر  دائر  در بخش حقوقى سازمان -مبتنى بر بخشنامه هاى مذكور 
اداره كل حقوقى به منظور بررسي قوانين و مقررات و تعيين وضعيت اعتبار آن ها- در اين مسير، 
از عمل به تكاليف قانونى خود باز مانده است. در مجموع يكي از اين موارد ضرورت ايجاد 
شوراى   ١٣٨١/٦/٩ مورخ   ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ شماره  مصوبه   ٣ بند  اساس  بر  تنقيحي  وضعيت 
بند  در  اساسنامه كتابخانه ملى  قانون  بر حاكميت  تأكيد  است كه  است. درست  ادارى  عالى 
مورد عِمل  قوانين  مجريان  تعيين تكليف  راستاى  در  ادارى،  عالى  شوراى  يادشده  مصوبه   ٣
دستگاه، در مواجهه با آن دسته از مواد قانونى هر دو سازمان، كه به لحاظ مرجع تصويب از 
اعتبار يكسانى برخوردارند، تا حدودي مي تواند چاره ساز باشد، لكن اين كافي به مقصود نبوده، 
ضروري است بحث منقح سازي قوانين و مقررات سازمان، به طور جدي مورد تِوجه قرارگرفته 
و كليه قوانين و مقررات آن بر اساس ترتيبات مقرر در بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ياد شده 
از لحاظ اعتبار، ناسخ، منسوخ، متروك، مغاير، لغو، نسخ صريح يا ضمني تعيين تكليف شوند. 
از آنجا كه صلاحيت هاى قانونى سازمان اسناد و كتابخانه ملى، پس از ادغام به لحاظ قوانين 
و مقررات متنوع، به نحو چشمگيري گسترش يافته لذا ايجاد وضعيت تنقيحى بر اساس يك 
حكم روشن اجتناب ناپذير است. از طرفي تدوين و تنقيح هاى ادارى كه بر اساس بخشنامه هاي 
معاونت حقوقي رياست جمهوري اجرا و در سامانه قوانين و مقررات كشور جاي مي گيرد، از نوع 
غيراصلاحى بوده و به تعبير متخصصان، به مثابه «حقوق آن گونه كه هست»، مى باشد و اين نوع 
تنقيح، از آن دسته تنقيح هايى است كه در زمره تنقيح، گردآورى محسوب مى شوند، و مقامات 
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ارشاد اسلامي،  را ندارند (وزارت فرهنگ و  قانونى  تنقيح كننده حق دخل و تصرف در متون 
١٣٨٩، ص٣٤). همان گونه كه در توضيحات مربوط به بررسى مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ 
شوراى عالى ادارى آمده، در مصوبه يادشده در عين معتبر بودن قوانين مورد عِمل هر دو نهاد، 
بر حاكميت قانون اساسنامه كتابخانه ملى در موارد مغاير تأكيد شده است كه تشخيص موارد 
اجرايى  مقامات  در صلاحيت  مى رسد  به نظر  فوق،  توضيحات  با  و  نبوده  كار ساده اى  مغاير، 
نگنجد چه آنكه همان طور كه در بالا اشاره شد، براساس اختلاف نِظر موجود، بين ايجاد وضعيت 
تنقيحى غيراصلاحى و وضعيت تنقيحى اصلاحى تفاوت است. به زعم قائلان به اين تفكيك، 
قانونگذار  به عبارتى  يا  قوانين  تدوين كنندگان  در صلاحيت  اصلاحى  تنقيحى  وضعيت  ايجاد 
به معناى اخص آن است (رياست جمهورى، ١٣٨٩). نتيجه آنكه در صورت امكان پذير نبودن 
ايجاد وضعيت تنقيحى اصلاحى، از طريق سازوكارهاى موجود در قوه  مجريه براى اهداف فوق، 
بايد، از طريق مرجع ذى صلاح قانونى، يعنى توسط مرجع  اصلاح قوانين و مقررات سازمان 

تصويب آن ها كه همانا قوه مقننه است، صورت پذيرد.

٢-١ بررسي مباني قانوني شخصيت حقوقي بعد از ادغام 
توضيحات  اول  و مقرراتى كه در قسمت  قوانين  به مجموع  با توجه  بدواً ضرورى است 
آن ارائه شد، به معرفى سازمان در ابعاد حقوقى جديدش پرداخت. سازمان اسناد و كتابخانه 
نهاد  ذيل  كه  است  خدماتي  و  تحقيقاتي  (علمي)  آموزشي  پژوهشي،  مؤسسه اي  ايران  ملي 
با رديف بودجه مستقل اداره مي شود. اين سازمان در عنوان اخير خود، كه  رياست جمهوري 
ناشي از ادغام دو مركز مستقل مي باشد، كليه وظايف و اختيارات مصرح قانوني هر دو مجموعه 
را داراست و در حالي كه بر اساس هر دو قانون تأسيس اسناد ملى ايران و اساسنامه كتابخانه 
ملى ايران اداره مى شود، به استناد مفاد مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٢٨٢ مورخ ١٣٨١/٦/٩ شوراي 
عالي اداري، در صورت بروز تعارض بين دو قانون ياد شده، به مفاد قانون اساسنامه كتابخانه 

ملي، عمل خواهد شد.
٢-١-١ شخصيت حقوقى مستقل

شماره  مصوبه  از   ٣ بند  اساس  بر  و  ملى  كتابخانه  اساسنامه  قانون   ٢ ماده  از  مستنبط 
ايران  ملى  اسناد و كتابخانه  ادارى، سازمان  ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ مورخ ١٣٨١/٦/٩ شوراى عالى 
داراى استقلال شخصيت حقوقى است. گرچه زير نظر مستقيم رئيس جمهور اداره و رياست 
عاليه آن با شخص رئيس جمهور است؛ با اين وجود، نهادى غير وابسته به نهاد رياست جمهورى 
رئيس سازمان،  نتيجه آنكه  واقع شود.  و تكليف  راساً موضوع حق  تلقى شده، لكن مى تواند 
گرفته، راساً پاسخگوى ادعاهاى اشخاص  قرار  مقام، كه در رأس سازمان  به عنوان بالاترين 
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حقيقى و حقوقى است و مى تواند راساً عليه اشخاص حقيقى و حقوقى طرح دعوا كند. استقلال 
حقوقى سازمان را مى توان از ماده ٨ قانون اساسنامه كتابخانه ملى موضوع وظايف و اختيارات 
نمايندگى كتابخانه ملى در كليه  آن -موضوع وظيفه  بند «ط»  به ويژه  ملى  رئيس كتابخانه 
مراجع ادارى و قضايى با حق انتخاب وكيل به منظور استيفاى حقوق كتابخانه- نيز استنباط 

كرد.
٢-١-٢ مؤسسه دولتى و دستگاه اجرايى

به صورت  ٥ سال  به مدت  اساسى  قانون  قانون مديريت خدمات كشورى طبق اصل ٨٥ 
آزمايشى تصويب و در سال ١٣٨٦ براى اجرا ابلاغ شد. به موجب ماده ١٢٧ آن، كليه قوانين 
و مقررات مغاير با آن لغو شد. قانون استخدام كشورى كه تا آن زمان اساس عمل سازمان ها 
قانون مديريت خدمات كشورى  و  موارد مغاير لغو شده  است، در  و دستگاه هاى دولتى بوده 
جايگزين آن مى شود. اكنون بايد ديد اين تحول قوانين چه اثر يا آثارى بر موضوع مورد مِطالعه 
ارائه  دولتى  مؤسسه  از  كه  تعريفى  در  كشورى  خدمات  مديريت  قانون   ٢ ماده  است.  داشته 
مى دهد، مقرر مى كند: «مؤسسه دولتى واحد سازمانى مشخصى است كه به موجب قانون ايجاد 
شده يا مى شود و با داشتن استقلال حقوقى، بخشى از وظايف و امورى را كه بر عهده يكى 
با توجه به موارد پيش گفته  انجام مى دهد».  از قواى سه گانه و ساير مراجع قانونى مى باشد، 
از جمله عنايت به حاكميت قانون اساسنامه كتابخانه ملى و در نتيجه استناد به آن در موارد 
قانون   ٢ ماده  مطابق  كه  موضوع  اين  نظرداشت  طرفى  از  و  قانون،  دو  مغايرت  يا  سكوت 
اساسنامه كتابخانه ملى، سازمان داراى استقلال حقوقى است و بودجه آن به صورت مستقل 
مى توان  تفاسير  اين  با  تأمين مى شود،  عمومى  بودجه  محل  از  رياست جمهورى  بودجه  ذيل 
نتيجه گرفت كه سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران، بر اساس تعريف ارائه شده از مؤسسه در 
قانون مديريت خدمات كشورى و نيز با رعايت حاكميت اساسنامه كتابخانه ملى، مؤسسه اى 
اجرايى  دستگاه هاى  مديريت خدمات كشورى كليه  قانون   ١١٧ ماده  اساس  بر  است.  دولتى 
مشمول احكام مندرج در اين قانون بوده و با عنايت به تعريف ارائه شده از دستگاه هاى اجرايى 
به عنوان يك مؤسسه دولتى،  و كتابخانه ملى،  اسناد  قانون ياد شده، سازمان  ماده ٥  موضوع 
دستگاه اجرايى محسوب و مشمول مقررات آن مى باشد. اكنون در تكميل بحث تعيين وضعيت 
حقوقى سازمان به عنوان يك دستگاه اجرايى، بر حسب برخى از قوانين و مقررات -كه توضيح 
آن در بند بعدى مى آيد- سازمان در حال حاضر، از شمول برخى از قوانين و مقررات عام از 
جمله، قانون مديريت خدمات كشورى و مالي محاسباتى در موارد مصرح قانونى و در حدود 

آيين نامه هاي تدوين يافته با استفاده از اختيارات هيئت امناي سازمان معاف شده است.
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٢-٢ حدود و ثغور استقلال و نظام نظارتى حاكم
قريب به ١٥ سال از ادغام سازمان اسناد ملى و كتابخانه ملى مى گذرد. در اين رهگذر، برخى 
از قوانين و مقررات كشور نيز دستخوش تغيير شده اند، كه بخشى از آن ها بر صلاحيت هاى 
دستگاه هاى اجرايى و از جمله سازمان اسناد و كتابخانه ملى اثرگذار بوده اند و به عنوان قانون 
برجاى گذاشته اند.  اجرايى  دستگاه هاى  تعيين جايگاه حقوقى  بر  را  مستقيم خود  اثر  اثرگذار، 
در  ادغامش،  از  پس  جديد  ماهيت  در  به ويژه  ملى  كتابخانه  و  اسناد  سازمان  دارد  اقتضا  لذا 
كشوري،  خدمات  مديريت  قانون  به جز  قرارگيرد.  مورد اِرزيابى  آمده،  به وجود  تحولات  پرتو 
قوانين برنامه پنج ساله چهارم و پنجم از آن جمله است. از اين رو در زير اثرات اين قوانين بر 

صلاحيت هاى دستگاه به بحث گذاشته شده و مورد اِرزيابى قرار مى گيرد.
٢-٢-١ عدم الزام به تمكين از قوانين و مقررات عمومى در حدود مصوبات 

و آيين نامه هاى داخلى
فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي  توسعه  چهارم  برنامه  قانون   ٤٩ ماده  الف  بند  استناد  به 
جمهوري اسلامي ايران و تنفيذ مفاد آن در بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و از طرفى با رعايت بندهاى الف و ب ماده ٧ 
تدوين  بحث  در  سازمان  هيئت امناى  موضوع صلاحيت هاى  ملي،  كتابخانه  اساسنامه  قانون 
آيين نامه هاى مالى و ادارى و تشكيلاتى، سازمان اسناد و كتابخانه ملى با تصويب آيين نامه 
مالي معاملاتي خاص در سال ١٣٨٦ نخست از شمول قوانين و مقررات عام مالي محاسباتي 
در حدود تعيين شده معاف و سپس با تصويب آيين نامه اداري اعضاى غير هيئت علمى نيز از 
رعايت قانون مديريت خدمات كشورى به همان ترتيب و در چارچوب مصوبات هيئت امناى خود 
معاف مي شود. لازم به ذكر آن كه سازمان مطابق بند ٤ از چهارمين مصوبه هيئت امنا (مصوب 
مورخ ١٣٧١/١٠/٨) نيز داراى شصت پست هيئت علمى است كه اعضاى يادشده تحت شمول 

مقررات آيين نامه استخدامي دانشگاه تهران هستند.
با اين وجود، سازمان در عمل به تكاليف قانونى خود و با استناد به صلاحيت هاى پيش گفته، 
صلاحيت هاى  از  استفاده  دشواري هاي  چالش ها،  اين  جمله  از  است.  مواجه  چالش هايى  با 
زمينه اصلاح تشكيلات سازمانى است. به طورى كه به نظر مى رسد، به عنوان يك  در  خويش 
سازمان بودجه گير، بايد تشكيلات ادارى خود را، با منطق مدنظر سازمان مديريت و برنامه ريزى 
اعمال كند. لذا آنچه كه سازمان مديريت و برنامه ريزى مد نِظر دارد، جز رعايت چارچوب هاى 
تعيين شده در قانون مديريت خدمات كشورى -به ويژه در خصوص الزام دستگاه هاي اجرايي به 

رعايت ماده ٢٩ قانون مديريت خدمات كشوري در تشكيلات اداري خود- نيست.
ناگفته نماند در بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد، در گذشته نيز اين مسئله موردِ تأييد 
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تأسيس  از  اولين مصوبه پس  در  ياد شده  هيئت  به طورى كه،  است  بوده  هيئت امناى سازمان 
اختيارات  استناد  به  ملي  تهيه شده توسط كتابخانه  سازمان كتابخانه ملي، تصويب تشكيلات 

قانوني را، منوط به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كرده است.
٢-٢-٢ چارچوب و راهكارهاى نظارتى

اشاره شد، يكى از وظايف هيئت امناى كتابخانه ملى، تصويب آيين نامه هاى  همچنان كه 
مالى معاملاتى، ادارى و تشكيلاتى است (بند ب ماده ٧ قانون اساسنامه). از طرفى مستند به 
ماده ٤٩ قانون برنامه چهارم و تنفيذ آن در بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم، در حدود مقرر 
در آيين نامه هاى مربوط، از رعايت قوانين مالى و محاسباتى عام معاف است. لكن اين معافيت، 
نافى نظارت هاى مالى دستگاه ها و نهادهاى ذى ربط نبوده و كماكان، ديوان محاسبات حسب 
مقررات، و سازمان بازرسى كل كشور حسب اختيارات قانوني، بر عملكرد مالى دستگاه نظارت 
كامل دارند. با  اين  وجود اين اختيار وجود دارد كه، مدير مالى١ دستگاه، با همان اختيارات و 
وظايف ذى حساب از ميان كارمندان رسمى دستگاه انتخاب شود. در اين صورت، وى در حكم 
ذى حساب موضوع ماده ٣١ قانون محاسبات عمومى و با همان صلاحيت هاى قانونى مندرج 

در ماده يادشده عمل كند.

٣- صلاحيت هاى ملي، فراملي و محلي سازمان
مرور قوانين  و  مقررات و نگاهى به تشكيلات سازمان اسناد و كتابخانه ملى، حاكى از وجود سه 
دسته صلاحيت در سه سطح ملى، فراملى و محلى است. نكته قابل تِوجه آنكه صلاحيت هاى 
محلى هيچ يك از اين دو بخش، در قوانين  آن، يعنى قانون تأسيس سازمان اسناد ملى و قانون 
در  نياز بدواً  اساسنامه كتابخانه ملى پيش بينى نشده لكن در طول زمان و برحسب احساس 
بخش اسناد، از يك مقطع زمانى به بعد، برخى صلاحيت هاى محلى با تأسيس شعباتى از اسناد 
ملى در چند منطقه اصلى كشور شكل گرفت و پس از ادغام سازمان اسناد ملى با كتابخانه ملى، 
در پرتو اين ادغام و بنا بر سياست هاى مسئولان وقت، بخش كتابخانه ملى نيز فعاليت هايى 
را در سطح استان هاى راه اندازى شده، آغاز كرد. در خصوص صلاحيت هاي فراملي نيز بايد 
گفت، سازمان اسناد و كتابخانه ملي، نظير ساير سازمان هاي فرهنگي در سطح جهان، در تبادل 
اطلاعات و مشاركت در فعاليت هاي فرهنگي فراملي عضويت دارد. اين عضويت ها، في نفسه، 
صلاحيت خاصي را ايجاد نمي كند لكن سازمان اسناد و كتابخانه ملي، در برخي موارد، متولي 

اين فعاليت هاي بين المللي است كه در جاي خود توضيحات آن ارائه خواهد شد.
٣-١ صلاحيت هاى ملي

مهم ترين ويژگى سازمان اسناد و كتابخانه ملى، ويژگى ملى بودن آن است. چه در بخش 
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اسناد ملى ايران» بود، چه در  اسناد ملى كه نامش پيش از ادغام با كتابخانه ملى «سازمان 
خصوص كتابخانه، كه بدو تأسيس «كتابخانه ملى» نام گذارى شد. اين واژه خصوصيتى به اين 
نهاد مى دهد، كه آن را از ساير نهادهاى مشابه و با وظايف موازى، متمايز مى سازد. آن  چنان كه 
به عنوان يگانه متولى اين عرصه، به ويژه در وظايف حاكميتى خويش، همتايى ندارد. واژة ملى 
در خصوص اين سازمان، واجد دو بُعدى است، ملى در برابر همتايان خارجى نظير كتابخانه هاى 
ملى و آرشيوهاى ملى ساير كشورها و ملى در مقابل محلى كه البته تأكيدى بر حاكميتى بودن 
يا  موازى  نهادهاى  ساير  هدايت  در  آن  راهبرى  نقش  از  ناشى  و  آن  كاركرد هاى  و  وظايف 

نهادهاى متصدى امور مشابه است.
آن،  به  راجع  بحث  -كه  است  مطرح  واژه  اين  خصوص  در  كه  مناقشاتى  از  صرف نظر 
مجال ديگرى را مى طلبد- تعابير مختلفى است كه از اين واژه وجود دارد. واژه ملى١ در مفهوم 
واحدى، دست كم در كشور ما ندارد و در عرصه هاى مختلف تعابير متفاوتى از آن مى شود. براى 
مثال: ملى كردن در فرهنگ معين به دولتى شدن تعبير شده است حال آنكه در همان زمان 
دانشگاه ملى در مقابل دانشگاه هاى دولتى قرار داشت. اين مسئله در خصوص كتابخانه ملى نيز 
مصداق دارد. همان گونه كه در فصول پيشين اشاره شد، در ايران، پيش از تأسيس كتابخانه ملى 
ايران ما شاهد عناوين مشابه در ساير شهرها بوده ايم. مثل كتابخانه ملى رشت، يا كتابخانه ملى 
تبريز، كه داراي ماهيت خصوصي بوده و با وجود تفاوت اساسى در ماهيت حقوقى كتابخانه هاي 

ملى، به يك نام خوانده مى شدند.
ماهيت  اساساً  عنوان،  از  شود صرف نظر  مشخص  كه  شد  بيان  آن جهت  از  مقدمه  اين 
وضعيت  شناخت  در  راهنما  بهترين  مى تواند  اساسنامه،  در  مقرر  وظايف  و  اهداف  و  حقوقى 
حقوقى يك مؤسسه باشد، از طرفى دست كم در ايران كمتر كسى با نقش و كاركرد كتابخانه 
ملى آشناست و چندان تفاوتى مابين آن و كتابخانه هاى عمومى كه صرفاً كاركرد خدماتى در 

عرصه ارائه خدمات كتابخانه اى به اشخاص حقيقي دارند، قائل نيستند.
باور بوده اند، كه كاركرد  نمايندگان ملت در بررسى طرح اساسنامه كتابخانه ملى بر اين 
كتابخانه ملى در مقابل ساير كتابخانه ها منحصربه فرد است و اهدافش، اساساً آن را از ورود به 
عرصه امور اجرايى كه ساير كتابخانه ها به آن مى پردازند، منع مى كند. به اين ترتيب، با تأكيد 
بر استقرار آن در شهر تهران درصددند تا به كتابخانه ملى نقش راهبرى و هدايتگرانه در عرصه 
امور كتابخانه اى داده و آن را از ورود به عرصه هاى اجرايى كه ساير كتابخانه ها مبتلاى آن 

هستند، باز بدارند.
هدايت  صرفاً  ملى،  كتابخانه  نقش  كه  است  بوده  باور  اين  بر  قانونگذار  به عبارت ديگر، 
ساير مراكز اطلاع رسانى از جمله كتابخانه ها، از طريق تهيه و توليد استانداردها، جمع آورى و  1.  National
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متمركز ساختن كليه آثار مكتوب و غيرمكتوب، به عنوان گنجينة فرهنگى كشور و نيز اشاعه 
اطلاعات از طريق توليد و عرضه كتاب شناسى ملى است. نظر به اينكه كليه امور يادشده، بسيار 
هزينه بر و گزاف است و على رغم نياز تمام كتابخانه ها به اين موضوعات، غالباً آن ها، ناتوان در 
انجام آن هستند، از اين رو دولت موظف است، نسبت به اين امور، اهتمام لازم را داشته باشد 

كه البته اين منظور با تخصيص بودجه مناسب از طريق كتابخانه ملى تأمين مى شود.
در بخش اسناد ملى نيز خواهيم ديد كه، قانونگذار در وهله نخست، اسناد دولتى را مدنظر 
طريق  از  ادارى،  هزينه هاى  در  صرفه جويى  به منظور  بدواً  است:  دو هدف  تعقيب  در  و  دارد 
به صورت يك جا  آن ها  داشته  مقرر  بدين وسيله  در سازمانى واحد،  دولتى  اسناد  متمركزكردن 
اسناد  ارزشيابى  با  سپس  شود،  آزاد  اجرايى  دستگاه هاى  ادارى  فضاهاى  تا  شده  جمع آورى 
جمع آورى شده، اسناد واجد ارزش ثانويه كه شوراى اسناد ملى به عنوان اسناد ملى شناسايى 
قانونى  نماند كه صلاحيت هاى  ناگفته  نگه دارى شوند.  و  دسترسى عموم، حفظ  براى  كرده، 
ذكرشده براى سازمان، هم ايجاد حق و هم ايجاد تكليف مى كند. حق، از آن جهت كه سازمان 
دستگاه هاى مشمول  از  است،  آن ها گذشته  مفيد  از عمر  را كه چهل سال  اسنادى  دارد  حق 
قانون مطالبه كند و تكليف، از آن لحاظ كه دستگاه مشمول نيز، متقابلاً مى تواند تحويل و 

تعيين تكليف اسنادى را كه چهل سال از عمر توليد آن ها گذشته است را از سازمان بخواهد.
٣-١-١ اسناد ملي

هم اكنون  كه  ملى،  اسناد  اختصاصى بخش  با صلاحيت هاى  بيشتر  آشنايى  براى  اكنون 
مجموعه فعاليت هاى مربوط به اين حوزه، در قالب معاونت اسناد ملى در مجموعه تشكيلات 
سازمان قرارگرفته است، ناگزير از تبيين اهداف و وظايف قانونى آن هستيم. براى اين منظور، 
ماده يك قانون تأسيس اسناد ملى، كه در واقع علاوه  بر اهداف طريق اجراى آن را نيز بيان 
مى دارد، مرور مى كنيم. ماده يك قانون تأسيس اسناد ملى ايران كه ناظر بر اهداف آن است 

چنين مقرر مى كند:
و  شرايط  فراهم آوردن  و  واحد  سازمان  در  ايران  ملى  اسناد  حفظ  و  جمع آورى  به منظور 
امكانات مناسب براى دسترسى عموم به اين اسناد و همچنين صرفه جويى در هزينه هاى ادارى 
و استخدامى از طريق تمركز پرونده هاى راكد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت 
و امحا اوراق زائد، سازمانى به نام سازمان اسناد ملى ايران وابسته به امور ادارى و استخدامى 

كشور تأسيس مى گردد.
 تبصره: اسناد مذكور در اين ماده شامل كليه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عكس ها، 
نقشه ها، كليشه ها، نمودارها، فيلم ها، ميكروفيلم ها، نوارهاى ضبط صوت و ساير اسنادى است 
كه در دستگاه دولت تهيه شده و يا به دستگاه دولت رسيده است و به طور مداوم يا غيرمداوم در 
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تصرف دولت بوده و از لحاظ ادارى، مالى، اقتصادى، قضايى، سياسى، فرهنگى، علمى، فنى و 
تاريخى به تشخيص سازمان اسناد ملى ايران، ارزش نگه دارى دائمى داشته باشد.

همان طور كه پيش از اين توضيح داده شد، اين ماده در واقع، ناظر بر دستگاه هاى دولتى 
است. اگرچه مقصود حفظ اسناد ملى است، اما اين مقصود، صرفاً از طريق تمركز اسناد موجود 
اما بعدها واجد ارزش ملى يا تاريخى شده اند-  بوده اند  ادارى  به دولت -كه پيش تر  يا وارده 
تأمين مى شود و هيچ الزام و تكليفى خارج از آن، براى اشخاص اعم از حقيقى يا حقوقى ايجاد 
نمى كند و براى حفظ و نگه دارى اسناد واجد ارزش ملى كه خارج از مصاديق مذكور در اين 

ماده هستند، تمهيدى انديشيده نشده است.
يكى ديگر از چالش هاى سازمان، به ويژه در سال هاى پس از انقلاب اسلامى، بحث تفكيك 
قوا و محدود شدن واژه «دولت» مذكور در اين ماده، به يك قوه بوده است. از طرفي، وجود 
اسناد بى شمارى كه به هر ترتيبى به دست مردم رسيده و عدم وجود ضمانت اجرايى كافى در 
انتقال آن به سازمان، براى حفظ و نگه دارى اسنادى كه غالباً در شرايط بد فيزيكى در معرض 
نابودى قرار گرفته اند١، يا بعضاً ايجاد واحدهاى موازى در ساير دستگاه ها براى حفظ اسناد در 
قانون، حتى  لفظ  اسناد ملى، على رغم صراحت  به سازمان  انتقال  و عدم  متبوع  دستگاه هاى 
تدوين مقررات و آيين نامه هاى نحوه امحاى اوراق زائد، كه از صلاحيت هاى اختصاصى شوراى 
اسناد ملى است، و خلاصه مواجهه با دستگاه هايى كه به عناوين مختلف، از تمكين به مقررات 
اين قانون به دليل عدم وجود ضمانت اجرايى كافى قانونى سر باز مى زنند، از ديگر چالش هاي 

حقوقي سازمان است٢.
اسناد  اسناد ملى در حفظ  تأسيس  لفظ قانون  با وجود صراحت  ياد شده،  از موارد  گذشته 
ملى، به ويژه اسنادى كه بعد از، از دست دادن ارزش اوليه خود -به عنوان اسناد جارى- با انجام 
ارزشيابى، واجد ارزش هاى ثانويه اى نظير ارزش تاريخى، ملى، فنى، حقوقى و غيره مى شوند، 
طى قوانين برنامه پنج ساله نظير ماده ١٣١ از قانون برنامه چهارم توسعه٣، حفظ و نگه دارى 
داده  تشخيص  ضرورى  قضائيه  قوه   توسط  كه  قضايى  پرونده هاى  و  اوراق  از  برخى  سوابق 
مى شود، از طريق تهيه نسخه رقمى و انتقال فيزيكى برخى از آن ها كه واجد ارزش تاريخى 
است به سازمان اسناد و كتابخانه ملى، از طريق تدوين آيين نامه مشترك با همكارى سازمان 
اسناد و كتابخانه ملى و دادستان كل كشور و تأييد رئيس قوه  قضاييه پيش بينى شده است. اين 
ماده در حالى تصويب شد كه سال ها پيش از تدوين ماده ياد شده، سازمان اسناد ملى طبق 
اوراق و پرونده هاى قضايى قوه   قضائيه  وظايف قانونى خود، نسبت به شناسائى و تشخيص 
اقدام مى كرد و پرونده هاى قضايى را به سازمان اسناد ملي، جهت اقدامات بعدى منتقل مى كرد. 
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كه اين امر، مى تواند قرينه اى بر عام الشمول بودن قوانين اسناد ملى بر قواى حاكمه باشد.
به علاوه حضور دادستان كل كشور١ در تركيب شوراى اسناد ملى، به منظور تشخيص ارزش 
اسناد از جنبه قضائى، تأييد ديگرى بر اين موضوع مى تواند قلمداد شود. با اين تفاسير، ضرورت 
تدوين ماده ١٣١ در قانون برنامه چهارم و تنفيذ آن در قانون برنامه پنجم (بند ٣ از قسمت ح 

ماده ٢١١) مشخص نيست كه از چه روست.
در  اسناد ملي  شوراي  بازتعريف صلاحيت هاي  از  قانونگذار  نيت  از  به هر حال، صرف نظر 
قوانين برنامه اي -نظير ماده ١٣١ قانون برنامه سوم توسعه در خصوص نحوه امحاي اوراق و 
پرونده هاي قضايي كه قبلاً اشاره شد- به نظر مي رسد صلاحيت هاي قانون تأسيس اسناد ملي 
ايران، صلاحيت هاي عامي است، كه واگذاري ضمني برخي از اين صلاحيت ها، به ساير نهادها 
در قوانين مؤخر، نافي صلاحيت هاي عام سازمان نبوده و اين مسئله نمي تواند مستمسكي براي 

عدم تمكين به مقررات و احكام قانوني آن به طور كلي تلقي شود.
از وظايف  بخشي  كه  مؤخري  قوانين  به حكم  دستگاه ها نمي توانند  به عبارت ديگر، ساير 
مربوط به اسناد ملي را به آن ها يا ساير نهادها واگذار كرده است كلاً خود را خارج از شمول 
مقررات عام آن بدانند. در اين زمينه به چالش حقوقي با بانك مركزي در رابطه با مقررات نحوه 

امحاي اوراق زائد اشاره مي شود.
مقدمتاً لازم به ذكر است كه يكي از اهداف قانون تأسيس اسناد ملي به جز صرفه جويي 
در هزينه هاي اداري از طريق تمركز پرونده هاي راكد وزارتخانه ها، تشخيص ارزش هاي ثانويه 
به  اگر  بنابراين  آن هاست.  قراردادن  عموم  دسترس  در  و  دائمي  نگه داري  جهت  اوراق  اين 
در  اسناد ملي، طي قوانين و مقررات  تأسيس  قانون  از صلاحيت هاي عام  بخشي  هر دليلي 
خصوص بخشي از جامعه هدف تخصيص بخورد، صرفاً در همان محدوده، نهاد مذكور مي تواند 
صلاحيت هاي خويش را در انجام همان موضوع، اعمال كند و با توجه به اصول مسلم حقوقي، 
در خصوص صلاحيت هاي اشخاص حقوق عمومي، اقدام در ساير صلاحيت هاي مورد مِناقشه، 
نيازمند تصريح قانوني است لكن در موارد عدم تصريح، به نظر مى رسد مى بايد به حكم عام 

قانون مقدم عمل شود.
معاونت اسناد ملي ايران در انجام وظايف قانوني خويش با عدم همكاري بانك مركزي 
كشور  بانكي  و  پولي  قانون   ١٠ ماده  «د»  بند  استناد  به  مركزي  بانك  لكن  مواجه مي شود. 
مصوب ١٣٥١٢ خود را از شمول كليه قوانين و مقررات عام ناظر بر مؤسسات و وزارتخانه ها 
خارج مي داند و نظر به اينكه قانون تأسيس اسناد ملي مقدم بر قانون ياد شده مي باشد، با اين 
استدلال، خود را ملزم به رعايت آن نمي داند و به همين استناد، به تدوين آيين نامه مدت و 
طرز نگه داري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانك ها، مبادرت كرده است. اين در حالي است 
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كه شوراي اسناد ملي ايران به عنوان يگانه نهاد متولي تشخيص و تعيين اسناد ملي يا امحاي 
اوراق زائد دولتي، با تركيب عضوي مشخص، از طريق سازوكار مندرج در آيين نامه هاي مربوط 
از طريق  يا  اسناد بوده و تشخيص اسناد ملي، از لابه لاي اسناد منتقله  به تعيين مدت عمر 
آن  ويژه  از صلاحيت هاي  توسط همين شورا،  يافته  تدوين  مفاد مقررات  اساس  بر  ارزشيابي 
است. كه اين بخش از صلاحيت ها، با عملكرد نهاد يادشده، مخدوش شده است. كما اينكه 
آرشيوي  اسناد مورد مِناقشه را علي الاصول فاقد ارزش  در استدلالات حقوقي، بانك مركزي 
پنداشته است. درحالي كه اين تشخيص، منحصراً جزو صلاحيت هاي ذاتي شوراي اسناد ملي 

است.
از  اين دست،  از  بهانه هايي  به  نهادهاي بخش عمومي حتي دولتي كه  همين گونه ساير 
اصل ٤٤  اجراي  از  ايران خودرو كه پس  نظير شركت  مي زنند.  مقررات آن سرباز  به  تمكين 
دولتي  از وصف  دولتي  با كاهش سهام  دولتي  در خصوصي سازي شركت هاي  اساسي  قانون 
خارج شده و با تمسك به اين دست تفاسير حاضر به همكاري با سازمان نيستند درحالي كه 
قطعاً بسياري از اين مؤسسات، واجد اسناد با ارزش بالاي آرشيوي هستند كه مي توانند محل 
مراجعه عموم باشند. عنايت به موارد مذكور ضرورت بازنگري قوانين در تعيين دامنه شمول 
آن را اجتناب ناپذير مي كند زيرا صدور بخشنامه هايي در اين زمينه از بدو تأسيس سازمان اسناد 

ملي تاكنون، چندان كارساز نبوده و به دليل عدم وجود ضمانت اجراي كافي بلااثر مانده اند.
ملي  اسناد  بخش  با  مكاتبه  طي  و  نداشته  قانون  براين  باوري  مقننه١  قوه   رئيس  حتي 
سازمان، خواستار استرداد آن بخش از اسنادش شده كه قبلاً از طريق اجراي مفاد قانون تأسيس 
اسناد ملي به اين سازمان واگذار شده است و به نظر مي رسد اين موضوع را با تفسيرش از واژه 
«دولت» مذكور در ماده يك قانون تأسيس سازمان اسناد ملي، توجيه كرده باشد. حال آنكه 
توجه به فلسفه ايجاد چنين سازمانى و اهداف مقرر در آن، كاملاً با اين طرز عمل ساير قوا در 
مغايرت است. كما اينكه بنا به ماده ٨ قانون تأسيس سازمان اسناد ملى، صرفاً وزارت جنگ از 

شمول مقررات اين قانون خارج است.
نظير  فراقوه اي  اعضاي  حضور  و  ملي  اسناد  شوراي  اعضاي  تركيب  به  نظر  طرفي،  از 
مؤيد  و  تقويت كننده  جهاتي  به  مي تواند  محاسبات،  ديوان  دادستان  يا  كشور  كل  دادستان 
اين نظر باشد كه مقصود از دولت مذكور در ماده يك اين قانون، در واقع، دولت در مفهوم 
«حاكميت» بوده و همچنين توجه به اولين مصوبه شوراي مذكور (١٣٥٠/٠٣/١٠) و مباحث 
مطروحه در زمينه تسري دامنه شمول قانون به اسناد ملي در دست مردم و نگراني اعضاي 
است  متيقن آن  قدر  است كه  پيام  اين  اين خصوص، حاوي  در  قانون  عدم تصريح  از  شورا 
كه نظر مؤسسان سازمان و قانونگذار، بر عام الشمول بودن مقررات بر دستگاه هاي حاكميتي 
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بوده است. ناگفته نماند بخشنامه هاى متعددى در زمينه الزام دستگاه ها به تمكين از قوانين و 
مقررات سازمان اسناد ملى وجود دارد كه به نظر مى رسد، به دليل نداشتن ضمانت اجرايى، كافى 

به مقصود نبوده اند (معاونت اسناد ملى، ١٣٩٠، ص١٩).
٣-١-٢ كتابخانه ملي

در حال حاضر صلاحيت هاي كتابخانه ملي، تحت معاونتي با همين نام اعمال مي شود. 
و  تا وظايف  بررسي شود  اساسنامه كتابخانه ملي  قانون  است  آن، ضروري  مرور  براي  لكن 
كاركردهاي بخش كتابخانه ملي احصاء شود. آنچه كه در مورد صلاحيت هاي بخش معاونت 
كتابخانه ملي حائز اهميت است، مصوبات هيئت امناست. زيرا بسياري از اقدامات و فعاليت هاي 
كتابخانه ملي علاوه  بر قانون، ناشي از تصميمات و مصوبات هيئت مذكور بوده است. لذا در 
بررسي صلاحيت ها، ناگزير از مراجعه به برخي از اين مصوبات هستيم. اگرچه پس از ادغام، 
صلاحيت هيئت ياد شده فراگير شده و اين نهاد مي تواند براي بخش اسناد ملي نيز تصميم گيري 
كند. لكن در اينجا مقصود آن قسم از صلاحيت هايي است كه، پيش از ادغام با سازمان اسناد 
ملي، از طريق مصوبات هيئت امنا شكل گرفته است. نيز تفاهم نامه هايي كه بين كتابخانه ملي 

و ساير نهادها منعقد شده و طي آن صلاحيت هاي كتابخانه ملي گسترش يافته است.
حفاظت،  گردآوري،  نهاد،  اين  صلاحيت هاي  از  ملي،  كتابخانه  قانون   ٣ ماده  مطابق 
سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مكتوب (چاپى و خطي) و غيرمكتوب در ايران يا 
متعلق به ايرانيان خارج از كشور و يا پيرامون ايران شناسي و اسلام شناسي، خصوصاً انقلاب 
اسلامي به رهبري امام خميني(ره)، و نيز آثار مكتوب و غيرمكتوب علمي، فرهنگي و فني 
اطلاع رساني،  و  كتابداري  علمي  برنامه ريزي  و  پژوهش  همچنين  است.  ديگر  كشورهاي  از 
مشاوره، نظارت، هدايت، ارائه خدمات فني و برنامه ريزي و سازماندهي كتابخانه هاي كشور و 
ارائه روش هاي مطلوب به منظور هماهنگ كردن خدمات و فعاليت هاي كتابخانه هاي عمومي و 
تخصصي براى تسهيل مبادله اطلاعات از ديگر وظايف آن است. اين وظايف كه تحت عنوان 
«اهداف» و در هفت بند ذيل ماده ٣ قانون اساسنامه كتابخانه ملي تدوين يافته تقريباً مشتمل بر 

تمام وظايفي است كه اغلب كتابخانه هاي ملي دنيا به آن مي پردازند.
مصوبات  از  ناشي  نيز  صلاحيت ها  از  برخي  شده  اشاره  مطالب  صدر  در  كه  همان گونه 
هيئت امنا يا تفاهم نامه هايي است كه در حدود صلاحيت طرفين آن بين كتابخانه ملى و ساير 
وظيفه  جمله  آن  از  است.  كرده  به سازمان محول  را  وظايف جديدي  و  يافته  تنظيم  نهادها 
فراهم آوري و حفظ و نگه داري همه نسخه هايي است كه توسط انتشارات كشور توليد و منتشر 
مي شوند كه تقريباً تمام كتابخانه هاي ملي دنيا در حكم يك «كتابخانه واسپاري» به اين امر 
اين همان چيزي است كه  و  نيست  مستثني  اين قاعده  از  نيز  و كشور ما  مبادرت مي ورزند 
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تحت عنوان قانون واسپاري جزو صلاحيت هاي فعلى كتابخانه ملي شناخته شده است. البته اين 
صلاحيت به طور مستقيم به كتابخانه ملي واگذار نشده است، بدواً طي مصوبه شوراى عالى 
انقلاب فرهنگى با عنوان كامل «الزام ناشران به تحويل تعدادي نسخ رايگان انتشارات جهت 
وزارت فرهنگ» (مجموعه قوانين و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ١٣٨٩، ص١٢٥)، 
اين موضوع در صلاحيت وزارت خانه يادشده قرار گرفت، سپس اين وظيفه به كتابخانه ملي 
محول شد. در بررسي هاي به عمل آمده پس از جست وجوي بسيار، سندي دال بر نحوه واگذاري 
به عمل آمد، به نظر مي رسد اين فعاليت با  اين صلاحيت يافت نشد، لكن طي تحقيقاتي كه 
ادغام سازمان مدارك فرهنگي در كتابخانه ملي شكل گرفته است، از آنجا كه سازمان مدارك 
بود، سازمان  ارشاد اسلامي  وزارت فرهنگ و  تابعه  از سازمان هاى  انقلاب اسلامي  فرهنگي 
اخيرالذكر مجري واسپاري بوده است كه با ادغام در كتابخانه ملي عين اين وظيفه به كتابخانه 

ملي محول مي شود.
يكي ديگر از صلاحيت هاي سازمان به ويژه در راستاي حفظ و صيانت از كتب و آثار خطي 
نادر به موجب بند «ط» از ماده ٧ قانون اساسنامه كتابخانه ملي، تهيه آمار كتب خطي و نادر موجود 
در ايران است كه بحث هاي زيادي در خصوص سازوكار اجرايي اين بند در مجلس در زمان 
بررسي طرح اساسنامه كتابخانه ملي مطرح مي شود كه در نهايت اين بند به تصويب مي رسد، لكن 

سازوكار آن در اولين جلسه هيئت امناي سازمان به ترتيب ذيل پيش بيني شده است:
در   ٢ از مصوبه  الف  بند  مطابق   ٦٩/١٢/١٦ مورخ  كتابخانه  هيئت امناي  اولين جلسه  در 
راستاي سياست گذاري و خط مشي سازمان در گردآوري كليه آثار مكتوب چاپي و خطي به ويژه 
 ٦٩/٢/٢٦ مورخ  به نظريه شماره ٧١١/٦٩/م  و عطف  اساسنامه  ماده ٧  بند «ط»  اجراي  در 
و  اشخاص حقيقي  ميراث ملي شناخته شدن نسخ خطي در حيطه مالكيت  قوه قضائيه مبني  بر 
بدون جلب موافقت وزارت فرهنگ و  در آن  تغيير و تصرف  معامله، جابه جايي،  منع هر نوع 
ارشاد اسلامي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف شدند، اظهارنامه نسخ خطي تحت تملك 
خود را، به صورت يك دوره ريزفيلم كامل از تمام صفحات و جلد كتاب، به كتابخانه ملي داده 
نسُخ  در مالكيت  تغيير و جابه جايي  هرگونه  پروانه مخصوص دريافت كنند.  ثبت و  و شماره 
ياد شده منوط به تهيه آيين نامه اجرايي اين بند مي شود. علي رغم جست وجوي فراوان توفيقي 
در دستيابي به مستندات اين موضوع حاصل نشد و اينكه آيا تاكنون به آن عمل شده است يا 

نه نيز، اطلاعاتى واصل نشد.

١-٢ صلاحيت هاى فراملي 
بين المللي متعددي در حوزه  در حال حاضر عضو مجامع  اسناد و كتابخانه ملي  سازمان 
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علوم كتابداري و آرشيوي است كه عمر عضويت در برخي از اين مجامع، به سال هاي پيش 
به سال هاي  مربوط  نيز  ديگر  برخي  و  مي رسد  كتابخانه ملي  با  ملي  اسناد  ادغام سازمان  از 
اخير، يعني سال هاي پس از ادغام اين دو نهاد است. از اين رو علاوه بر تفكيك بخش اسناد 
«ساير  تحت نام  نيز  عنواني  حوزه،  هر  به  مربوط  سازمان هاي  معرفي  زمينه  در  كتابخانه  و 
صلاحيت هاي فراملي» به اين بند افزوده مي شود. البته تصويب شركت نمايندگان سازمان در 
جلسات، كنفرانس ها، كنگره ها و يا همكارى هاى بين المللى و بين الدولى و منطقه اى بر اساس 
بند «ه» از ماده ٧ قانون اساسنامه كتابخانه ملى از صلاحيت هاى هيئت امناست. اين نهادها كه 

اختصاصاً مربوط به اين سازمان است، به شرح ذيل هستند:
٣-٢-١ اسناد ملي 

الف- شوراى جهانى آرشيو ايكا١
آرشيو  متخصصان  براي  جهاني  تأسيس سازماني  به  منظور  مي ١٩٤٨،  ماه  در  شورا  اين 
ايكا،  ايجاد  از  برگزار شد. هدف  در سال ١٩٥٠  پاريس  در  آن  كنگره  نخستين  آمد.  به وجود 
بهبود استانداردهاي جهاني مديريت آرشيو و پيشبرد نظريه هاي آن است. شورا، به برقراري 
ارتباط حرفه اي ميان مؤسسات و سازمان هاي آرشيوي به  منظور تبادل انديشه ها و اطلاعات، 
حل مشكلات آرشيوي، اطمينان از حفاظت مادي ميراث آرشيو بشر و حمايت از توسعه آرشيو 
و آموزش آن كمك مي كند. آن گونه كه از انتشارات و گردهمايي ها برمي آيد، مباحث و مسائل 
حفاظت،   (٢ اسناد،  محتوايي  سازماندهي   (١ از:  عبارتند  آرشيو  بين المللي  مجامع  در  مطرح 
فنّاورانه در ايجاد، كنترل و  ابعاد ريز، ٤) دستيابي به آرشيوها، ٥) پيشرفت هاي  ٣) تكثير در 
حفاظت آرشيوها. برنامه هاي شورا كه از اهداف آن نشأت مي گيرند، توسط كنگره ها، بخش ها، 
شعبه هاي منطقه اي، كميته هاي دائمي و موردي، گروه هاي كاري و دبيرخانه ايكا اجرا مي شود. 
ايكا عبارتند از: سازمان هاي آرشيو بخش عمومي در سطوح بين المللي، ملي، و  اعضاي 
)، مؤسسات ايالتي، محلي و خصوصي (گروه  )، انجمن هاي حرفه اي (گروه  فراملي (گروه 
ايكا مجمع  گردانندگان  اين اساس،  بر   .( (گروه  افتخاري  و عضوهاي   ( (گروه  افراد   ،(
براي هدايت فعاليت هاي كاري  و دفتر شورا هستند. مجمع عمومي  اجرايي  عمومي، كميته 
جامعه  حرفه اي  منافع  باب  در  توصيه نامه  ارائه  و  قطعنامه ها  مسئولان، صدور  انتخاب  شورا، 
تشكيل  آرشيوها  بين المللي  كنگره هاي  خلال  در  يك  بار  سال  چهار  هر  آرشيودارها،  جهاني 

مي شود (عزيزى، ١٣٨٨، ص١٤).
ب- شوراى جهانى آرشيو شعبه جنوب و غرب آسيا (سواربيكا)٢

بر اساس ماده ١٠ اساسنامه شوراى جهانى آرشيو (ايكا)، كشورهاى غيراروپايى در يك 
منطقه جغرافيايى با فرهنگ مشترك يا مشابه مجازند، داراى شعبه هاى منطقه اى آرشيو باشند. 
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بدين ترتيب، شعبه منطقه اى شوراى جهانى آرشيو در جنوب و غرب آسيا متشكل از كشورهاى 
تشكيل  از  هدف  آمد.  به وجود  مالديو  و  سرى لانكا  بنگلادش،  نپال،  ايران،  پاكستان،  هند، 
بهبود  براى  اقدام  كشورهاى عضو،  آرشيودارهاى  بين  رابطه  استحكام  و  برقرارى  اين شعبه 
و  اسناد  مديريت  توسعه  و  آرشيوى  ميراث  و  اسناد  مجموعه هاى  نگه دارى  و  حفظ  وضعيت 
سواربيكا  در  است. عضويت  آرشيو  جهانى  شوراى  كلى  اهداف  به  توجه  با  در منطقه،  آرشيو 
مديران  يا  رؤسا  يعنى  رسمى،  اعضاى  است.  آسيا»  غرب  و  «جنوب  كشورهاى  به  منحصر 
با اسناد سر و كار دارند، اعضاى  آرشيوهاى كشورهاى عضو، رؤساى مؤسسات آرشيوى كه 
مستقل، آرشيودارهاى حرفه اى و كارشناسان علوم آرشيوى و اعضاى افتخارى كه به نحوى 
داده اند، مى توانند به عضويت سوآربيكا درآيند ولى  خدمت برجسته اى در زمينه آرشيو انجام 
در رأى گيرى ها، فقط «رؤساى آرشيوهاى ملى» حق رأى دارند (عزيزى، ١٣٨٨، ص٣١-٣٥).

٣-٢-٢ كتابخانه ملي 
الف- فدراسيون بين المللي انجمن ها و مؤسسات كتابداري (ايفلا)١

مستقل،  ارگاني  (ايفلا)،  كتابداري  مؤسسات  و  انجمن ها  بين المللي  فدراسيون  ايفلا، 
همكاري،  بين المللي،  تفاهم  ارتقاء  ايفلا  هدف  است.  غيرانتفاعي  و  بين المللي  غيردولتي، 
خدمات  كتاب شناسي،  جمله  از  كتابداري  زمينه هاي  همه  در  توسعه  و  پژوهش  گفت و شنود، 
بتوان جنبه هاي  آن  از طريق  كه  است  تشكيلاتي  ايجاد  و  كاركنان  آموزش  و  اطلاع رساني، 
بين المللي كتابداري را ارائه كرد. در جهت دستيابي به اين اهداف، فدراسيون در مورد فعاليت ها 
اين  مي كند.  تصميم گيري  شود  داده  تشخيص  مطلوب  و  مناسب  كه  سرمايه گذاري هايي  و 
فعاليت ها عبارتند از: حمايت و هماهنگ كردن مطالعات و پژوهش ها، گردآوري، بررسي، انتشار 
آموزش،  و  اطلاعات  كتاب شناسي  تهيه  كتابداري،  فعاليت هاي  به  مربوط  اطلاعات  اشاعه  و 
زمينه  در  بين المللي  مؤسسات  با  همكاري  تخصصي،  همايش هاي  برگزاري  و  سازماندهي 
اطلاع رساني، سندپردازي و آرشيوداري و ايجاد دفاتري براي انجام وظايف مشخص، در عنوان 
كه شامل كتابخانه ها، مدارس  نيز حضور دارد  واژه مؤسسات  انجمن ها،  ايفلا علاوه  بر واژه 
كتابداري و مؤسسات كتاب شناختي است. زبان رسمي ايفلا، انگليسي، فرانسوي، روسي، آلماني 
و اسپانيولي است. در همايش ها و جلسات عمومي متن سخنراني به يكي از اين زبان ها ايراد 

مي شود و ترجمه هم زمان آن به زبان هاي ديگر انجام مي گيرد.
فكر ايجاد سازماني بين المللي در حوزه كتابداري در سال ١٩٢٦، در همايشي مطرح شد 
كه به مناسبت سالگرد انجمن كتابداران امريكا در آتلانتا و فيلادلفيا برگزار گرديد. اساسنامه 
ايفلا در نخستين كنگره جهاني كتابداري و كتاب شناسي در رم در سال ١٩٢٩ تهيه شد. در 
ابتدا ايفلا عمدتاً محل ديدار كتابداران مهم اروپايي و امريكايي بود و تا مدت ها نيز همين وضع 
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ادامه داشت. نخستين اجلاس ايفلا پس از جنگ جهاني دوم در ١٩٤٧ در اسلو با كمك مالي 
بنياد راكفلر و با حضور ٥٢ نماينده از ١٨ كشور برگزار شد كه مهم ترين دستاورد آن امضاي 
توافقنامه همكاري ميان ايفلا و يونسكو و نيز پذيرفته شدن ساختار بين المللي فهرست برگه ها 
بود. مقر اصلي ايفلا كتابخانه سلطنتي در شهر لاهه است. ايفلا داراى هشت شاخه اصلي به 

شرح زير است:
- شاخه كتابخانه هاي پژوهشي عمومي اعم از ملي، دانشگاهي و پارلماني؛

- شاخه كتابخانه هاي تخصصي؛
- شاخه كتابخانه هاي عمومي كه بخش هاي كتابخانه هاي نابينايان، كودكان، آموزشگاهي 

و سيار در آن قرار مي گيرند؛
- شاخه كنترل كتاب شناختي اعم از كتاب شناسي، فهرست نويسي، رده بندي و نمايه سازي؛

- شاخه مجموعه سازي و خدمات عمومي؛
- شاخه مديريت و فنّاوري اطلاعات؛

- شاخه آموزش و پرورش؛
- شاخه فعاليت هاي منطقه اي.

زبان رسمي ايفلا، انگليسي، فرانسوي، روسي، آلماني و اسپانيولي است. در همايش ها و 
جلسات عمومي متن سخنراني به يكي از اين زبان ها ايراد مي شود و ترجمه هم زمان آن به 

زبان هاي ديگر انجام مي گيرد (نشاط، ١٣٨٥).

ب- كنگره كتابداران و متخصصان اطلاع رساني مسلمان (كامليس)١
كامليس همان گونه كه از نام آن پيداست، يك مجمع بين المللي كتابداري و اطلاع رساني 
دارد هرچند سال يك بار متخصصان  است كه قصد  ويژه كتابداران و اطلاع رسانان مسلمان 
اسلامي اين دو رشته را از كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي مسلمان فراخوانده و در يك 
اين سازمان  آورد.  گردهم  اطلاع رساني خود  و  مسائل كتابداري  بررسي  و  براي بحث  محل 
بين المللي هر چند از نظر نام با فدراسيون بين المللي انجمن ها و مؤسسات كتابداري (ايفلا) و 
فدراسيون بين المللي اطلاع رساني و اسناد (فيد) مشتركاتي دارد ولي از نظر سابقه و استحكام 
هنوز در آغاز راه است و در محدوده كوچك تري در مقايسه با آن دو فدراسيون عمل كرده 
 ،١٣٦١ شهريورماه  به  سازمان  اين  تشكيل  سابقه  دارد.  نياز  مساعدت  و  تقويت  به  شديداً  و 
سپتامبر ١٩٨٢ باز مي گردد. در اين زمان اولين اجلاس بين المللي كامليس با پشتيباني انجمن 
دانشمندان مسلمان علوم اجتماعي، مؤسسه انديشه اسلامي در واشنگتن و ديگر سازمان هاي 
از دانشجويان مسلمان كتابداري و با حضور تعدادي شركت كننده از  اسلامي توسط تعدادي 
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كشورهاي جهان در ايالت اينديانا در ايالات متحده امريكا تشكيل شد. از اهداف كامليس كه در 
اجلاس دوم و سوم اعلام شد، موارد ذيل را مي توان نام برد:

- تحقيق و بررسي در وضع موجود خدمات كتابداري و اطلاع رساني در كشورهاي اسلامي 
و چگونگي دست يابي به اطلاعات براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فني اين كشورها؛

- راه اندازي طرحهاي عملي و برنامه هاي مناسب براي تحول مديريت منابع اطلاعات و 
مفيدتر كردن اين منابع در جهت فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي در سطح ملي، منطقه اي و 

بين منطقه اي در جهان اسلام؛
- برپايي كنگره كتابداران و متخصصان اطلاع رساني مسلمان به عنوان يك مجمع رسمي 

به منظور تبادل نظر در زمينه مسائل تخصصي كتابداري و اطلاع رساني؛
- ايجاد ارتباط و همكاري بين مسلمانان جهان (متخصصان مسلمان) در زمينه مسائل 
ملي، منطقه اي،  آن ها در سطح  مانند  اسناد و  ارائه  و  و طبقه بندي  اطلاع رساني  و  كتابداري 

بين منطقه اي و جهان و ارتباط حرفه اي با سراسر جهان؛
فنون  اسلامي،  بر تحقيقات  تعيين اصول، قواعد و سياست هاي حاكم  براى  - همكاري 
اسلامي،  موضوعات  طبقه بندي  مانند  مرتبط؛  فعاليت هاي  و  اطلاع رساني  خدمات  كتابداري، 
اسلامي (طاهرى،  و سرعنوان هاي موضوعي عناوين  نام هاي اسلامي  اصول فهرست نويسي 

.(١٣٨٥

٢( )١ شابك ( ج- شاپا (
شاپا يا شماره استاندارد بين المللى پيايندها يك شماره هشت رقمى منحصر به  فردى است 
كه براى مشخص كردن يك نشريه دوره اى چاپى يا الكترونيكى به كار مى رود. اين استاندارد 
توسط سازمان بين المللى استانداردسازى تحت نام ايزو ٣٢٩٧ در سال ١٩٧٥ تبيين شده است. 
ملى  در كتابخانه هاى  آن ها  غالب  بين المللى كه  از جانب شبكه هاى مراكزى  كدهاى  
كشورهاى مختلف قرار دارند تعيين مى شوند. سازمان استاندارد بين المللى  يك سازمان 
نيمه دولتى است كه در سال ١٩٧٤ با امضاى يك موافقت نامه بين يونسكو و دولت فرانسه 
تأسيس شده است و همچنين مقر اصلى اين سازمان در پاريس مي باشد. اين سازمان وظيفه 
حفظ و نگه دارى و همچنين گسترش كدهاى نوع  را بر عهده دارد (سلطانى و راستين، 

١٣٧٩، ص٢٠١).
شابك يا شماره استاندارد بين المللى كتاب است كه داراى شماره ١٠ رقمى منحصربه فردى 
است كه براى مشخص كردن كتاب به كار مى رود. اين دو شماره استاندارد بين المللى دو نوع 
) فقط براى كتاب تخصيص  نظام رمزگذارى در مفهوم يكى هستند ولى كدهاى شابك (
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دوره اى و خاص هستند تخصيص  نشريه هايى كه  براى  بيشتر  كه   حالى  در  مى شوند 
و  محتويات  عنوان،  نشريه  براى  كه  است  «مستعار»  نامى  شابك   برخلاف  مى يابد. 
موضوعيت مطالب و يا ناشر و محل انتشارهاى دوره اى گسترش داده مى شود.  در ايران 
و  است صادر مي شود  اسلامي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نظارت  كه تحت  كتاب  خانه  توسط 

كتابخانه ملي صرفاً متولى صدور  است (مطلبى، ١٣٨٥).

٣-٢-٣ ساير نهادهاي بين المللي پس از ادغام
الف- حافظه جهاني

كميته ملي حافظه جهاني، يكي از كميته هاي كميسيون ملي يونسكو در ايران است كه 
ايران  اسلامي  جمهوري  ملي  كتابخانه  و  اسناد  سازمان  در  ١٣٨٤ش.  سال  در  آن  دبيرخانه 
تشكيل شد. بر اساس دستورالعمل اجرايي، در حال حاضر اين كميته پانزده عضو دارد كه هشت 
نفر از اعضاي آن حقوقي و نمايندگان صاحب نظر سازمان اسناد و كتابخانه ملي، سازمان صدا 
و سيما، سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، سازمان ميراث فرهنگي، 
مركز  و  موزه  كتابخانه،  مرعشي نجفي،  آيت االله  كتابخانه حضرت  گردشگري،  و  صنايع دستي 
اسناد مجلس شوراي اسلامي، كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه تهران و كميسيون ملي يونسكو 
هستند.  مستند  ميراث  متخصصان  و  كه صاحب نظران  دارد  حقيقي  و هفت نفر عضو  هستند 
همچنين رياست كميته با رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران است. 
براي معرفي هر اثر، ابتدا برگ پيشنهاد ثبت -كه بر اساس پرسش نامه رسمي يونسكو تنظيم 
شده- تكميل و پس از بررسي اوليه و احراز شرايط، به گروه ارزيابي كميته ملي حافظه جهاني 
ارسال مي شود. اين كميته نيز در مرحله نخست، آثار واجد شرايط را به ثبت ملي حافظه جهاني 
مي رساند و از بين آثار براي هر دوره، دو اثر را براي ثبت در حافظه جهاني معرفي مي كند. اين 
آثار، از طريق كميسيون ملي يونسكو در ايران به برنامه حافظه جهاني سازمان آموزشي، علمي 

و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) ارسال مي شود (ادموندسون، ١٣٨٩، ص٢-٣).

ب- اتحاديه بين المللي رؤساي كتابخانه هاي ملي كشورهاي عضو اكو
نهاد منطقه اي  اتحاديه بين المللي رؤساي كتابخانه هاي ملي كشورهاي عضو اكو، يك   
) و بنا به  است، كه بر پايه اهداف مندرج در اساسنامه سازمان همكاري هاي اقتصادي (
پيشنهاد رئيس وقت كتابخانه ملي ايران در دهه ٨٠ ش. تأسيس يافت. اين نهاد، همكاري 
خود را در راستاي اهداف فرهنگي سازمان آغاز كرده و دبيرخانه دائمي آن ايران و در كتابخانه 

ملي است١.

http://www.nlai.ir/Default.

aspx? tabid=1171  

5/10/93.
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٣-٣ صلاحيت هاي محلي 
به  كه  است  استاني  مديريت هاى  داراي  ملي،  كتابخانه  و  اسناد  سازمان  حاضر  حال  در 
نمايندگي از حوزه ستادي در سطح استان هاي مربوط مشغول به فعاليت هستند. سابقه برخي 
از اين مديريت ها، به بيش از دو دهه مي رسد و سابقه برخي ديگر نيز به يك سال نمي رسد. 
سياست سازمان در گسترش واحدهاي خارج از حوزه ستادي در طول زمان متغير بوده است و 
كماكان بحث هاي جدي راجع به نحوه مديريت، جايگاه حقوقي و صلاحيت هاي آن ها، نحوه 
است،  اهميت  پژوهش حاضر حائز  در  كه  آنچه  اما  دارد.  وجود  نيرو  و جذب  اعتبارات  جذب 
تأسيس  يعني قانون  قوانين سازمان  به  مراكز است. مراجعه  اين  ايجاد  مباني قانوني  بررسي 
سازمان اسناد ملي و نيز همچنين قانون اساسنامه كتابخانه ملي كمك چنداني در يافتن مباني 
قانوني تأسيس مراكز استاني نكرد. كما اينكه مطالعه مشروح مذاكرات مجلس در زمان بررسي 
طرح اساسنامه كتابخانه ملي واقعيت هايي را در اين زمينه آشكار مي سازد كه در بخش كتابخانه 

ملي ذيل همين بند به آن پرداخته مي شود:
١- اسناد ملي

سابقه راه اندازي مراكز استاني در سازمان اسناد و كتابخانه ملي به پيش از ادغام سازمان اسناد 
ملي با كتابخانه ملي باز مي گردد. اين مراكز با هدف اجتناب از تمركز اسناد منطقه اي در مركز 
و ايجاد تسهيلات براي پژوهشگران و محققان، همچنين جمع آوري و ساماندهي اسناد بومي، 
در ٥ منطقه اصلي مجوز تأسيس گرفتند١. واحدهاي آرشيوي استاني با وظايف كلي سازماني 
ايجاد شدند كه از نظر تشكيلاتي اين واحدها مستقيماً زير نظر رياست سازمان اسناد ملي ايران 
انجام وظيفه مي كردند. بر اساس بررسي هاي به عمل آمده، به نظر مى رسد اين مديريت ها در 
آغاز راه، طبق مجوز صادره از سوى سازمان امور ادارى و استخدامى، راه اندازى شده اند كه 

قديمي ترين آن ها برحسب زمان تأسيس عبارتند از:
- آرشيو منطقه اي شمال غرب كشور با مركزيت تبريز (١٣٧١)؛

- آرشيو منطقه اي غرب كشور با مركزيت همدان (١٣٧١)؛
- آرشيو منطقه اي جنوب شرق كشور با مركزيت كرمان (١٣٧٢)؛

- آرشيو منطقه اي منطقه مركز كشور با مركزيت اصفهان (١٣٧٥)؛
هفتاد،  دهه  صادره  (مجوز  خراسان  مركزيت  با  كشور  شمال شرق  منطقه اي  آرشيو   -

راه اندازى در سال ١٣٩١).

استان هاى ديگرى نيز در اين ميان تا زمان ادغام با كتابخانه ملى تأسيس يافتند كه البته 
فاقد مجوز سازمان مديريت بودند و اين، به دليل رويكرد قوانين برنامه هاى پنج ساله مبتني بر 
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كوچك سازى بدنه دولت و جلوگيرى از تعريض تشكيلات دولتى بود. به هر روى، در مورخ 
١٣٩٠/٥/١٠ هيئت امناى كتابخانه ملى با استفاده از اختيارات حاصله از بند «ب» ماده ٧ قانون 
اساسنامه كتابخانه ملي، بر معضل قانونى ياد شده، فائق آمد. بدين معنا، كه به سازمان اجازه داد، 
تا پايان سال ١٣٩٢ نسبت به راه اندازى نمايندگى هاى خود در استان هاى گلستان، مازندران، 
بختيارى،  و  چهارمحال  كهكيلويه و بويراحمد،  خوزستان،  كردستان،  زنجان،  اردبيل،  گيلان، 
خراسان جنوبى، خراسان شمالى، سمنان، آذربايجان غربى، ايلام، مركزى، قم، البرز، هرمزگان، 

قزوين، كرمانشاه، و لرستان اقدام كند١. 
اگرچه در قانون تأسيس اسناد ملي ايران، اشاره اي به فعاليت در ساير مناطق كشور نشده، 
لكن فرايند اجرايي عمل به وظايف سازمان، فعاليت در سطح منطقه اي يا نقاط مهم كشور، 
به ويژه از لحاظ پراكندگي اداري و تمركز اسناد دولتي، اين اقتضا را دارد كه مراكزي با هدف 
هماهنگي در اجراي اين وظايف، ايجاد شوند. كما اينكه در هشتمين جلسه شوراي اسناد ملي 
فاقد  كه  نقاطي  و  شهرستان ها  زائد  اوراق  امحاي  نحوه  خصوص  در   ١٣٥٢/٩/٢٧ تاريخ  به 
كارخانه مقواسازي هستند، نسبت به امحاي اوراق به نحو ديگر از قبيل سوزاندن، تصميم گيري 
و مآلاً  به وظايف سازمان  فرايند اجرايي در عمل  اين موضوع نشان مي دهد كه  و  مي شود٢ 
تأسيس  طريق  از  سازوكار  اين  كه  مي طلبد،  مناسب  سازوكار  وظايف،  آن  بر  نظارت  فرايند 

آرشيوهاي منطقه اي در آن مقاطع زماني تأمين گشته است.

٢- كتابخانه ملي
 بر اساس مفاد ماده يك قانون اساسنامه كتابخانه ملي اين نهاد زير نظر مستقيم رياست جمهوري 
اداره مي شود و محل آن تهران است. با مطالعه مشروح مذاكرات مجلس در هنگام بررسي طرح 
اساسنامه كتابخانه ملي، به نظر مي رسد آنچه كه سبب مي شود بر مقر كتابخانه ملي در شهر 
تهران تأكيد شود، اصرار بر يگانه بودن اين نهاد و اجتناب از سوق دادن تشكيلات كتابخانه ملي، 
به سوي امور اجرايي است٣. از اين رو پس از بحث و تبادل نظر نمايندگان، ماده يك قانون به 

شرح فوق به تصويب مي رسد.
پس از ادغام سازمان اسناد ملي با كتابخانه ملي، همان گونه كه در گفتار اول همين فصل 
اشاره شد، مصوبه شماره ١٩٠١/١٠٣٣٨٢ مورخ ١٣٨١/٦/٩ با تأكيد بر حاكميت قانون اساسنامه 
كتابخانه ملي تدوين يافت. حال اين سؤال مطرح مي شود آيا بين صلاحيت هاي كتابخانه ملي 
و اسناد ملي در اين وضعيت، تعارضي حاصل مي شود در اين صورت به چه وضعيتي بايد رفع 
تعارض كرد. آيا بايد صلاحيت هاي كتابخانه ملي به استناد صلاحيت هاي اجرايي اسناد ملي 
در سطح كشور گسترش يابد يا صلاحيت هاي محلي اسناد ملي به تبعيت از قانون اساسنامه 
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كتابخانه ملي محدود شود.
در  سازمان  هم اكنون  زيرا  است  اهميت  حائز  بسياري  جهات  از  سؤالات  اين  به  پاسخ   
برنامه هاي خود به لحاظ تشكيلات اداري و سطوح مديريتي مراكز استاني، بودجه، نيرو و جذب 
اعتبارات استاني دچار چالش است. مضافاً آنكه بخشي از فعاليت هاي معاونت كتابخانه ملي 
نيز در راستاي عدم تراكم به مراكز استاني محول شده است و اين مسئله مناقشاتي را مطرح 

ساخته است. 
برخي از كارشناسان و به استناد تأكيد قانوني به استقرار محل كتابخانه ملي در شهر تهران، 
را فاقد وجاهت  تعيين شده در شهر تهران  از محدوده  فعاليت هاي حوزه كتابخانه ملي خارج 
قانوني مي پندارند و برخي ديگر نيز گسترش صلاحيت حوزه كتابخانه ملي به واسطه وضعيت 
جديد پس از ادغام با سازمان اسناد ملي را كاملاً منطبق با قانون مي دانند. برخي نيز با مطالعات 
تطبيقي به طرز عمل ساير كتابخانه ها و آرشيوهاي ملي در اين زمينه استناد مي كنند كه ورود 

به اين موضوع خارج از چارچوب پژوهش حاضر است.
صرف نظر از مناقشات موجود، علي رغم آنكه نمايندگان محترم بر حاكميتي بودن اهداف 
به نظر مى رسد كتابخانه ملي نيز در عرصه عمل به  داشته اند،  و وظايف كتابخانه ملي تأكيد 
تكاليف قانوني خود، ناگزير از ورود به عرصه اجرايي است. كه اين موضوع سازوكار مناسبى 
را مي طلبد. همان گونه كه در خصوص اسناد ملي و آرشيوهاي منطقه اي مطرح شد، تأسيس 
واحدهاي استاني، مي تواند راه حل مناسبي باشد و اين مسئله منافاتي با حاكميتي بودن وظايف 
كتابخانه ملي ندارد زيرا اين عمل، در راستاي تراكم زدايي صورت مي پذيرد نه تمركززايي. يعني 
كتابخانه ملي در تعييين خط مشي و سياستگذاري همچنان متمركز عمل مي كند لكن بخشي 
از وظايف اجرايي را به واحدهاي استاني تفويض مي كند. كه البته اين عمل مي تواند به لحاظ 

تعريض تشكيلات دولت مورد نِقد قرارگيرد.
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